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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد 

 مصطفی و ال طاهرینش

 اهدنا الصراط المستقیم

مهم ترین خواسته انسان از خدا این است که او را در راه درست هدایت 

.فرماید  

اگر کسی راهش راه درست باشد سعادتمند است ولو در فقر و  واقعا

مشکلات بسر ببرد و اگر کسی راهش راه نادرست باشد بدبخت است 

.ولو در ناز و نعمت غوطه ور باشد  

خداوند مهربان راه درست را برای ما در قران  کریم مشخص نموده 

.است  

:ه استسوره حمد بصورت کلی راه درست را بیان فرمود 7در ایه  

الٓ ِينَ  طَ ٱلَّذِينَ أنَۡعمَۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَلََ ٱلضَّ  صِرََٰ



راه کسانى که به آنان انعام فرمودى، نه آنان که مورد خشم تو قرار 

گرفتند و نه آنان که گمراهند.]یا راه کسانى که به آنان انعام فرمودى 

 [همانان که نه مورد خشم تواند ونه گمراهند

 

:بصورت جزئی راه  مستقیم را تبیین نموده است 96و در سوره نساء ایه   

يقِينَ  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِيِ يَن وَالصِ دِ  وَالشُّهَدَاءِ  وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرهسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه

 ﴾۹۶﴿ فِيقًاوَالصهالِِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَ 

اشته و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى د

 (۹۶)و آنان چه نيكو همدمانند  صالحينو شهيدان و  صديقينبا پيامبران و [ يعنى]

 

:و بصورت جزئی تر راه مستقیم عبارت است از راه  

پاک دامن .خوش اخلاق ها.صبورها.بخشنده ها.با تقواها.نماز خوان ها

راه راست راه .وفادارها وهمه خوبیها.شجاع ها.امانتدارها.حلال خورها.ها

.همه خوبیها است  



...اما راه کج راه همه بدی ها می باشد  

.در این کتاب به ابعاد مختلف راه مستقیم پرداخته شده است  

کرمانشاه.3041زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م کدامست؟یراه مستق  

 خدایا مارا به صراط مستقیم هدایت نما دنا الصراط المستقیماه

 .تو صراط مستقیم هستی!پیامبر خدا فرمود ای علی

واگر صدسال هم عمر .صراط مستقیم بسیار گسترده است: در معنای  این آیه شریفه  ذکر شده است

از خداوند تبارک وتعالی کنیم ومرتب بگوئیم مارا در راه مستقیم قرار بده باز نیاز به این درخواست 

زیرا انسان مرتب در معرض انحراف و اشتباه قرار دارد که در تاریخ بشریت افرادی بوده اند که .داریم

از بلعم باعورا که اسم اعظم را می . یک عمر عبادت کردند ولی اخر عمری منحرف از دنیا رفتند 

ران بلعم را تشبیه به سگ نمودتا دانست ولی عاقبت طرفدار فرعون و دشمن موسی شد وخدا در ق

تا . عبید الله بن عباس که شب فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام بود ولی صبح در صف معاویه

شلمغانی که وکیل امام عسکری علیه السلام بود ولی عاقبت منحرف شد و امام زمان علیه السلام او را 

ری و منتظری که دچار اشتباه و انحراف شدند با اینکه لعن کرد تا زمان خودمان ایه الله شریعتمدا

 .مرجع تقلید عده ای از مسلمانان بودند

افرادی هستند که یک عمر ادم ارامی هستند اما ناگاه قاتل میشوند مانند قاتلین شهدای محراب و 

 ...شهدای ترور و 

رتب از خدا بخواهیم مارا در صراط لذا باید م...عده ای سالها نماز میخوانند اما ناگاه بی نماز میشوند

 .مستقیم قرار دهد تا به مقصد برسیم

اگرچه ما در نمازهای یومیه فقط ده بار درخواست هدایت در صراط مستقیم می کنیم ولی عاقلانه 

 .انست که هرساعت و هر دقیقه ازخدا این درخواست را داشته باشیم

پیرو ولایت اهل بیت علیهم السلام وقرآن کریم  ه بر اینکه مراد پیرو اسلام و.صراط مستقیم علا

جزو پاکدامنان هم .صراط مستقیم یعنی کسانی که راستگو هستند پس جزو راستگویان هم است.است



جزو .جزو دانشمندان هم است.جزو خوش اخلاقها هم است.جزو مخلصان و صالحان هم است.هست

اهل خمس .از لغو دوری می کنند.شعندجزو کسانی که در نماز خا.حق گویان وحق طلبان هم است

اهل انفاق به فقرا .اهل حج و جهاد هستند  می باشد.امربمعروف ونهی از منکر می کنند.وزکاتند

...الی آخر.ونیازمندانند هم است   

و ما را در آینده هم در مسیر حق قرار بده همینطور ..خدایا ما را در دین حق ثابت قرار بده  هکا اینی 

زیرا انسان در مسیر .نگذار هیچ وقت از مسیر درست منحرف شویم!خدایا .ته قرار دادیکه در گذش

زندگی خود اگر همیشه در راه مستقیم بود از نظر دنیوی واخروی سعادتمنداست ولی اگر در بین راه 

 ،از مسیر درست منحرف شد آنوقت در معرض شقاوت وبدبختی قرار می گیرد

باید از خدا بخواهد که این افکار دراو ضاله وگمراه قرار داردانسان مرتب در معرض افکار  

.اثرنگذارد  

انسانها از جهت عاقبت به چند دسته .مساله عاقبت بخیری از مسائل بسیار حیاتی برای هر انسان است

مانند .یک دسته کسانی هستند که اولشان بداست ولی آخرشان خوب است مانند حر.تقسیم می شوند

مانند خیلی از جوانان .نند شعوانه زنی که فاسد بود ولی توبه کرد وعاقبت به خیرشدما.عیاض راهزن

.زمان طاغوت که بعد از انقلاب خوب شدند وعاقبت بخیر گردیدند  

 چندنفر از عاقبت بخیران زمان ما

را  (ع)شیعه شد وولایت ائمه  (ع)عصام عماد از وهابیون  یمن ،با مطالعه و تحقیق در زندگی اهل بیت 

.قبول نمود وعاقبت به خیر شد  



نفر دوم آقای جهری از مسئولین وهابیت در سنگاپور  بوده که با شرکت در دعای کمیل  وهمچنین 

برد  (ع)ودر آخر بحت با یکی از روحانیون شیعه،پی به حقانیت اهل بیت  (ع)حضور در حرم امام رضا

.عه نمود وافراد زیادی را شیعه نموده استسپس همسر وباجناق ها وخانواده خودرا همه شی.وشیعه شد  

 نفر سوم حجه الاسلام محمدشریف زاهدی است که قبلا عالم سنی بوده ولی با شنیدن حدیث معروف

حسن وحسین سرور جوانان بهشت هستند،از زبان یک منبری  وشنیدن ذکر مصیبت :فرمود (ص)پیامبر

.را پذیرفت (ع)وشیعیان،شیعه شد ولایت ائمه  (ع)وتحقیق درباره اهل بیت   (ع)شهادت امام حسین   

 

دسته دوم از مردم در مورد عاقبتشان،کسانی هستند که اولشان خوب است ولی آخرشان بداست مانند 

،طلحه  (ص)مانندبرصیصای عابد که بعد از هفتادسال عبادت،عاقبت به شر شد وماننددویاور پیامبر

لعن بر اورا  (عج)بود ولی کارهایی کرد که امام زمان مانندشلمغانی که وکیل امام عصر عج .وزبیر

مانند مخملباف .صادرنمودوبعضی از انقلابیون که بعدا دشمن انقلاب اسلامی شدند مانند بنی صدرها

.مانند موسوی وکروبی ها.مانند مهاجرانی ها.مانندکدیورها.ها  

.را ختم به خیر بفرماخدایا عاقبت امرما:لذا توصیه بزرگان این بوده که زیاد دعا کنید  

  .یکی از عوامل ختم به شر شدن،این است که خداوند انسان را به حال خودش رها کند

 به شدم آله و علیه الله صلی پیامبر حضور عدم متوجه شب، های نیمه در وقتی»: گوید می سلمه امّ

 ایستاده، یا گوشه در شب تاریک های نیمه در حضرت دیدم شگفتی کمال با و پرداختم جستجو

 کند می نیاز و راز خداوند با و است سرازیر چشمانش از اشک و کرده دراز آسمان سوی به را دستها

 لا الَلهُّمَّ ابََدا، اَعْطَیْتَنِی ما صالِحَ مِنِّی تَنزَْعْ لا الَلهُّمَّ»: گوید می معرفت و سوز و عشق از آکنده لحنی با و



 نفَْسِی الِی تَکلِْنِی وَلا اللهُّمَّ اَبَدا، مِنهُْ اسْتَنقَْذْتَنِی سُوءٍ فِی وَلاترَدَُّنِی اللهُّمَّ اَبَدا، حاسِدا وَلا عَدُوّا بِی تَشْمُتْ

 معرض در مرا! خدایا! پسنگیر باز را عطاهایت ترین نیک من از هرگز! پروردگارا ؛ابََدا عَیْنٍ طرَْفةََ

  ای نجاتداده که ناگوار و بد حوادث به دوباره امر! الها بار! نده قرار حسود افراد و دشمن شماتت

مکن واگذار خودم نفس به زدن هم به چشم اندازه به[ لحظه یک] مرا! پروردگارا بار! برنگردان  

 تا افتاد گریه به آله و علیه الله صلی پیامبر خلوص و عشق سراسر و عرفانی حالت این دیدن با سلمه امّ

 و پدر! خدا رسول ای»: گفت «کنی؟ می گریه چرا! سلمه امّ ای»: مودوفر شد او متوجه پیامبر اینکه

 و خشوع و تضرع با گونه این داری متعال نزدخدای که منزلت و مقام آن با شما! فدایت به مادرم

 ببینم امان در را خود چگونه من! سلمه امّ ای»: فرمود پیامبر «طلبی؟ می حاجت و کنی می دعا التماس

 به. کرد رها حالش به را او و کرد واگذار خودش به را «متی بن یونس» حظهل یک خداوند که

(762ص ،61 ج بحارالانوار، -)«.شد گرفتار دردناک آنحادثه  

اگر ماها که خودرا مسلمان ومومن می دانیم ونمازهایمان ترک نمی شودیک لحظه  مورد عدم لطف 

تاریخ بشریت موارد متعددی را سراغ داریم که الهی  قرار بگیریم سقوط می کنیم همانطور با مطالعه 

افرادی بودند که تا مدتی در صراط مستقیم بودند ولی ناگاه  از مسیر مستقیم منحرف شدند ودر مسیر 

پس معنای اهدنا الصراط .شیطان قرار گرفتند واین نیست جز اینکه خداوند آنهارا به حال خود رها کرد

ین است که از خدا بخواهیم که مارا بحال خود رها نکند ومرتب المستقیم  برای مسلمین ومومنین ا

.فیض ببخشد ولطف خودرا نازل بفرماید  

 

اینکه عبادت درجاتی دارد وما از خدا بخواهیم مارا به درجات .اهدنا الصراط المستقیممعنای دوم 

.بالاتر عبادت ،هدایت  کند  



ا به پیمودن راهی که مارا به  دوستی تو وبهشت ایه مذکور یعنی ما را ارشاد فرم:امام صادق ع فرمود

برساند ومانع شود که از هوای نفسمان تبعیت کنیم که در این صورت به زحمت می افتیم وهمچنین 

(تفسیر اثنی عشری.)مانع شود که از آراءخود پیروی کنیم که در این صورت هلاک می گردیم  

حق  مراتب ودرجاتی دارد که هر چقدر از این در تفسیر نمونه پیرامون آیه مذکور آمده که دین 

ازهم درجات بالاتری وجود دارد لذا باید از خدابخواهیم تا آن درجات بالارا بدرجات را کسب کنیم 

.نیز نصیب ما بفرماید  

الرحمة علیه الصدوق قال  : 

 و تبارک الله ان الله رسول یا فقال آله و علیه الله صلى النبى الى جبرئیل جاء - الرحیم الرحمن الله بسم

 قال ؟ هى ما و قلت آله و علیه الله صلى الله رسول فقال قبلک احدا یعطها لم بهدیة الیک ارسلنى تعالى

 ما و قلت منه احسن و الرضا قال هو؟ ما و قلت منه احسن و القناعة قال ماهو؟ و قلت منه احسن و الصبر

 احسنه و الیقین قال هو؟ ما و قلت منه احسن و خلاصالا قال هو؟ ما و قلت منه احسن و الزهد قال هو؟

 فقال ؟ الله على التوکل ما و قلت و عزوجل الله على التوکل ذلک مدرجة ان قال هو؟ ما و قلت منه

 یعمل لم کذلک العبد کان اذ و الخلق من الیاءس استعمال و لاینفع و لایضر ، المخلوق بان العلم

 قلت.  التوکل هو هذا و الله سوى احد فى یمطع لم و الله سوى یخف لم و یرج ولن الله رسول لاحدى

 الغناء فى یصبر کما الفاقة وفى السراء فى کمایصبر الضراء فى یصبر قال الصبر؟ تفسیر فما جبرائیل یا

 ینقع قال القناعة تفسیر ما و قلت یصبه مما المخلوق عند خالقه فلایشکوا العافیة فى کمایصبر البلاء وفى

 قال الزهد؟ تفسیر فما یاجبرئیل قلت العمل من بالیسیر لنفسه لایرضى و یصبه لم او الدنیا من مایصیبم

 حرامها الى لایلتفتها و الدنیا حلال من یتخرج و خالقه یبغض من یبغض و خالقه یحب من یحب الزهد

 من یتخرج و نفسه یرحم کما المسلمین جمیع یرحم و عقاب حرامها فى و حساب حلالها فى فان

 النار یجتنب کما زینتهها و الدنیا حطام من یتخرج و الجوع اشتد قد التى المیتة من یتخرج کما الکلام



 یساءل لا لاذى المخلص قال ؟ الاخلاص تفسیر ما و جبرئیل یا قلت ، عینیه بین اجله کان و یغشها ان

 الله قر فقد المخلوق یساءل لم انف اعطى شیئا عنه بقى اذا و یرضى وجد اذا و یجد حتى شیئا الناس

 اعطى اذا و راض عنه وتعالى ، تبارک الله و راض الله عن فهو فرضى وجد فاذا بالعبودیة عزوجل

 یکن لم فان یراه کانه الله یعمل من المؤ قال ؟ الیقین تفسیر فما قلت جل و عز بربه ثقه على فهو عزوجل

 کله هذا و لیصیبه یکن لم اخطاءه ما ان و لتخطیه یکن لم اصابه ما یقینا یعلم ان و براه الله فان ، الله یرى

الزهد مدرجة و التوکل اغصان  

 عرضه آله و علیه الله صلى خدا رسول خدمت به جبرئیل:  که است شده نقل الرحمه علیه صدوق از

 چنین کس هیچ به این از پیش که فرستاده تو نزد اى هدیه با مرا متعال خداوند الله رسول یا:  داشت

است نفرموده مرحمتى  . 

؟ چیست هدیه آن: پرسید پیامبر  

بهتر این از هم باز و بردبارى و صبر: کرد عرض . 

؟ چیست دیگر آن: پیامبر  

بهتر هم آن از و قناعت:  جبرئیل . 

؟ چیست بهتر آن از: پیامبر  

بهتر هم این از و تعالى حق داده به رضا:  جبرئیل  

؟ است کدام آن: پیامبر  

بهتر هم آن از و زهد مقام:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر دیگر: پیامبر  



بهتر هم آن از باز و اخلاص:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر دیگر: پیامبر  

بهتر آن از باز و اخلاص:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر: پیامبر  

آن از بهتر هم باز و یقین مقام:  جبرئیل  . 

؟ چیست یقین از نیکوتر: پیامبر  

است معنویت این نردبان که عزوجل خداوند بر توکل:  جبرئیل  . 

؟ چیست توکل: پیامبر  

 خدا غیر از و رسد، نمى او به زیانى و سود مخلوق سوى از که باشد داشته یقین آدمى آنکه:  جبرائیل

 به و کرد نخواهد کارى خود، خداوند خاطر به جز خدا، بنده که است حال چنین در باشد ماءیوس

 بود نخواهد ترسان و خائف متعال خداوند جز چیز هیچ از و داشت نخواهد امید چشم او جز هیچکس

خدا به توکل حقیقت و معنى است این آرى.  ساخت خواهد منقطع غیر از طمع و . 

؟ چیست شکیبائى و صبر معنى جبرائیل اى: پیامبر  

 خواه - ها آسودگى و آسایش حالت در یا و مشکلات در خواه است تحمل و بردبارى صبر:  جبرائیل

 که است آن صبر نیز عافیتها، و خوشیها در یا بلا وقت به خواه - نیازى بى حالت در یا و فقر هنگام به

نکند سر شکوه سخت حوادث از و نگوید مخلوق نزد را  خویش خالق شکایت . 

؟ چیست قناعت تفسیر جبرائیل اى: پیامبر  



 سپاس و بسازد کم به باشد، خشنود دنیا از خویش بهره به خدا بنده که تاس آن قناعت:  جبرائیل

آورد جاى به خویش ولینعمت . 

دارد؟ معنى چه رضا جبرئیل اى: پیامبر  

 زیادى با و نشود خمشگین صورت هیچ به خویش مولاى بر که است آن بنده در رضا حالت:  جبرائیل

نکند گذار فرو بندگى و عبادت و عمل از هرگز و نرود در به جاى از دنیا از اش بهره کمى و . 

؟ است معنى چه را زهد جبرائیل اى پیامبر  

 دنیا حلال از بدارد، دشمن را او دشمنان و دوست را خداى دوستان که است کسى زاهد:  جبرائیل

 و عقاب حرامش در و است حساب دنیا حلال در که زیرا نکند توجه هرگز آن حرام به و کند دورى

 مى مهر مسلمانان همه به است مهربان خویشتن به نسبت که گونه همان اى بنده چنین.  است جهشکن

 ناگزیر اى مرده گوشت خوردن از اى گرسنه که کند مى اکتفا مقدار همان به گفتن سخن از و ورزد،

 ستا گریز در سوزنده آتشى از گوئى که گریزد مى چنان آن زیور و زر و جهان این حطام از و است

شود نمى غافل اى لحظه آن یاد از و است او چشم برابر در همواره مرگ.  . 

؟ چیست اخلاص که بازگو جبرائیل اى: پیامبر  

 دست آن به چون و رسد آن به خود تا نخواهد چیز دیگران از که است کسى مخلص بنده:  جبرائیل

 نخواهد خلق از حاجت که بنده آن. بخشد دیگران به ماند زیادتى اگر و باشد، خشنود و راضى یافت

 که  آنکس و است کرده اذعان و قرار علا و جل احدیت حضرت به نسبت خود بندگى به حقیقت در

 نیز خداوند و ، است خشنود و راضى خود خداى از حقیقت در ، است خشنود و راضى خود قسمت از

 مى دیگران به خداوند رضاى راه در خود مال از که آنکس هر و بود خواهد راضى اى بنده چنین از

است داشته ابراز را اطمینان و اعتماد کمال خود پروردگار به نسبت به حقیقت در بخشد  . 



؟ چیست یقین حقیقت جبرائیل اى: پیامبر  

 که کند مى عمل خود خداى براى چنان است گرفته جاى دلش در یقین که اى بنده هر:  جبرائیل

 بى نیست خداوند دیدن به قادر او اگر که داند مى و کند مى همشاهد چشم به را پروردگار گوئى

 که باید است رسیده وى به چه هر که است یقین و قطع را اى بنده چنین این بیند مى را او خداى شک

 و خدا بر توکل اقسام پیامبر اى. رسید نمى او به که باید است نرسیده او به آنچه و رسید مى او به

است اینها ئىپارسا و زهد مدارج  . 

در مسیری که به واجبات عمل کنیم واز .اهدنا الصراط المستقیم یعنی مارا در راه تقوا قرار بده

.محرمات دوری نمائیم  

.یعنی در راه کسانی  که دارای خانواده طیبه هستند و همه اعضای خانواده مومن باشند قرار بده  

و پیرو ولی فقیه هستند وحرمت شهدا را .رندیعنی در راه کسانی که انقلاب اسلامی را دوست دا

.رعایت می کنند قرار بده  

یعنی در راه کسانی که اهل محبت به مومنین واخوت وبرادری  با آنها هستند واز تفرقه ودرگیری 

.دوری می کنند قرار بده  

 چرا عده ای از صراط مستقیم مخصوصا از ولایت منحرف میشوند؟

بصیرت یعنی داشتن قدرت تشخیص حق از باطل در .صیرت استیکی از علل انحراف نداشتن ب

مثلا در جنگ .مواقعی که فتنه ای در اسلام پدید می آید وشناخت حق از باطل دشوار می گردد

زیرا می دید در صف معاویه هفتصد قاری قران وجود .صفین عمارآن صحابی بزرگ  دچارشک شد

در دلش شک پدید آمد نکند ما که در .من استتعدادی از اصحاب پیامبر در بین لشکر دش.دارد



هستیم حق نباشیم؟اما وقتی مجروح وزخمی شد ودرخواست اب کرد وبجای اب  (ع)لشکر علی 

افتاد که فرمود تورا فرقه ظالم می کشند واخرین  (ص) برایش شیراوردندبیاد سخن پیامبرخدا

. ن کرد در صف حق قرار داردویقی.اینجا بود که شک عمار برطرف شد.نوشیدنیت شیر می باشد  

در طول زندگی هریک از ما احتمال دارد حوادثی پیش یاید که شناخت حق را برای ما مشکل کند  

.ولی اگر اهل بصیرت باشیم شناخت حق آسان  خواهد بود  

.برای بصیرت افزایی باید به چند مساله توجه کنیم  

فلینظر الانسان الی طعامه«می فرماید 72 قران در سوره  عبس.یکی مساله خوراک فکری سالم است  

.انسان باید درغذایش دقت کند  

اگر از ماهواره ها ی دشمن .مثلا تحلیل سیاسی را از کجا تهیه می کنیم.غذای فکری ما باید سالم باشد

اما اگر از بیانات رهبر عزیزمان واز تریبون های نماز جمعه واز .است کم کم ذهنمان مسموم می گردد

همچنین افرادی که انسان با انها معاشرت دارد باید از نظر .های نظام باشد غذای سالم است رسانه

مانند کسی که هر روز پیش عطرفروش .فکری سالم باشند والا کم کم ذهن انسان را الوده می کنند

چه بسا .می رود ومی نشیند بوی عطر می گیرد ولی اگر پیش کناس برود بوی فاضلاب می گیرد

.ی که در منزل انسانهای بزرگ متولد شدند ولی با رفت وامد با افراد نا صالح ،منحرف شدندافراد  

بلکه مطالب مفید از .نباید انسان هر مطلبی را بخواند.همچنین مطالعه سایت ها وکتب وروزنامه ها

.اشخاص صالح را بخواند  

لم  شیعه برای شیطان از یک عا.یکی هم ارتباط با علمای اسلام است که به بصیرت کمک می کند

.پس باید با این علما ارتباط داشته باشیم تا به دام شیاطین نیافتیم.صدهزارعابد خطرناک تراست  



ائمه جماعات مساجد انسان را از دامهای خناسان .دفاتر ائمه جمعه.ارتباط مستمر با دفاتر مراجع تقلید

. نجات می دهد  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

اشاره (( حمد))الخ بدان اى عزیز که چون در سوره شریفه ... اهدنا الصراط المستقیم : ه تعالى قول}}

به کیفیت سلوک ارباب معرفت و ارتیاض است و تا ایاک نعبد تمام کیفیت سلوک من الخلق الى 

ى نمود و الحق است ، چنانچه سالک از تجلیات افعالیه به تجلیات صفاتیه و از آن به تجلیات ذاتیه ترق

از حجب نورانیه و ظلمانیه خارج و به مقام حضور و مشاهده واصل گردید، پس مرتبه فناى تام حاصل 

و استهلاک کلى رخ داد و چون سیر الى الله تمام شد به غروب افق عبودیت و طلوع سلطنت مالکیت 

سالک به خود  در مالک یوم الدین ؛ پس در منتهاى این سلوک حالت تمکن و استقرارى رخ دهد و

آید و مقام صحو حاصل شود و توجه به حق تبع توجه به خلق بود و به عبارت دیگر در حال سولک 

الى الله در حجاب خلقى حق را مى دید؛ و پس از رجوع از مرتبه فناى کلى که در مالک یوم الدین 

د به تقدیم ضمیر حاصل شد، در نور حق خلق را مشاهده مى کند؛ و از این جهت ایاک نعبد مى گوی

و چون این حال را ممکن است ثباتى نباشد . خطاب بر ذات خود و عبادت خود(( کاف ))و (( ایا))

ولغزش در این مقام نیز متصور است ، ثبات و لزوم خود را از حق تعالى طلب کند به قوله اهدنا اءى ، 

 .چنانچه تفسیر شده است  -الزمنا 

کر شد و این تفسیر که بیان شد، براى کمل از اهل معرفت است ؛ که و باید دانست که این مقام که ذ

مقام اول آنها آن است که در مقام رجوع از سیر الى الله ، حق تعالى حجاب آنها از خلق شود؛ و مقام 

و نه حق  -چون ما محجوبان  -کمال آنها حالت برزخیت کبرى است که نه خلق حجاب حق شود 

آن ها عبارت از (( صراط مستقیم ))لان مشتاق و فانیان مجذوب پس چون واص -حجاب خلق شود 

این حالت برزخیت متوسط بین النشاءتین است که صراط حق است و بنابراین ، مقصود از الذین 

در حضرت علمیه تقدیر (( فیض اقدس ))انعمت علیهم همین کسانى هستند که حق تعالى با تجلى به 



مغضوب علیهم ))پس از فناى کلى آنها را به مملکت خود ارجاع نموده و  استعداد آن ها را فرموده ، و

 .فانیان در حضرتند(( ضالین ))محجوبان قبل از وصولند و  -بنابراین تفسیر  -(( 

آنها (( صراط))و اما غیر کمل ، پس اگر وارد سلوک نشده اند، این امور درباره آنها صحتى ندارد، و 

اسلام ))و (( دین ))به (( صراط مستقیم ))از این جهت تفسیر شده است صراط ظاهر شریعت است ؛ و 

(( صراط مستقیم ))راه نمایى ، و از (( هدایت ))و امثال آن و اگر از اهل سلوکند، مقصود از (( 

؛ چنانچه تفسیر شده است نزدیکترین راه وصول الى الله است که آن راه رسول الله و اهل بیت او است 

و ائمه هدى و امیرالمؤ منین علیهم الصلوة والسلام و چنانچه در حدیث است که رسول  به رسول خدا

این خط وسط مستقیم از :))خدا خطى مستقیم کشیدند و در اطراف آن خطوطى کشیدند و فرمودند

وسطیت به قول مطلق و )جعلناکم امة وسطا: که خداى تعالى فرموده (( امت وسط))و شاید ( من است 

معانى باشد، که از آن جمله وسطیت معارف و کمالات روحیه است که مقام برزخیت کبرى به جمیع 

و وسطیت عظمى است ؛ و لهذا این مقام اختصاص دارد به کمل از اولیاء الله و از این جهت ، در 

روایت وارد شده که مقصود از این آیه ائمه هدى علیهم السلام هستند؛ چنانچه حضرت باقر علیه 

و در ((.ماییم امت وسط، و ماییم شهداى خدا بر خلق : ))به یزید بن معاویه عجلى مى فرماید السلام

و در این حدیث اشاره (( به سوى ما رجوع کند غالى و به ما ملحق شود مقصر: ))روایت دیگر فرماید

.به آنچه ذکر شد فرموده است   

و نعمتهاى خداى سبحان گرچه اجل )) :شیخ جلیل بهایى قدس سره در رساله عروة الوثقى مى فرماید

و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها،لکن آنها : از آن است که در احاطه احصا درآید چنانچه حق مى فرماید

نعمتهاى دنیویه و هر یک از آنها یا روحانى است ، یا جسمانى پس مجموع هشت : دو جنس مى باشند

:قسم شود  

.خ روح و افاضه عقل و فهم دنیوى موهبتى روحانى ؛ مثل نف: اول   

.دوم ، دنیوى موهبتى جسمانى ؛ مثل خلق اعضا و قواى آنها  



سوم ، دنیوى کسبى روحانى ؛ مثل تخلیه نفس از امور دنیه و محلى نمودن آن به اخلاق پاکیزه و 

.ملکات عالیه   

.وچهارم ، دنیوى کسبى جسمانى ، مثل زینت دادن به هیئتهاى پسندیده و حیله هاى نیک  

پنجم ، اخروى موهبتى روحانى ؛ مثل آن که بیامرزد گناه ما را و اشتباهى از ناسخ شده و شاید مقصود 

.آن باشد که حق تعالى ما را بیامرزد بى سبق توبه ؛ فراجع   

.ششم ، اخروى موهبتى جسمانى ؛ مثل نهرهاى از شیر و عسل   

توبه ، و چون لذات روحانى که با فعل هفتم ، اخروى کسبى روحانى ؛ مثل آمرزش و رضا با سبق 

 .طاعات جلب شده 

 .هشتم ، اخروى کسبى جسمانى ؛ مثل لذات جسمانى که با فعل طاعات جلب شده 

و مراد در اینجا از نعمت چهار قسم اخیر است و چیزهایى که وسیله رسیدن به این اقسام مى شود از 

 .ه تمام شد ترجمه کلام شیخ قدس سر.(( چهار قسم اول 

و این تقسیمات شیخ گرچه تقسیم لطیفى است ولى اهم نعم الهیه و اعظم مقصد کتاب شریف الهى از 

و در کلام ایشان گرچه . قلم شیخ بزرگوار افتاده و فقط اکتفا شده به نعمتهاى ناقصین یا متوسطین 

باشد حظ  لذت روحانى نیز نام برده شده ، ولى لذت روحانى اخروى که با فعل طاعات جلب شده

 .متوسطین است ؛ اگر نگوییم حظ ناقصین است 

بالجمله ، غیر از آنچه شیخ بزرگوار فرمودند، که راجع به لذت حیوانیه و حظوظ نفسانیه بود، نعمتهاى 

 :دیگرى است که عمده آن سه است 

ست و یکى ، نعمت معرفت ذات و توحید ذاتى ، که اصل آن سلوک الى الله و نتیجه آن بهشت لقاء ا

اگر سالک را نظر به نتیجه باشد، در سلوک نقصانى است ، زیرا که این مقام ترک خود و لذات خود 

است ؛ و توجه به حصول نتیجه توجه به خود است ؛ و این خودپرستى است نه خداپرستى ، و تکثیر 

 .است نه توحید، و تلبیس است نه تجرید

د به حسب کثرت اسمایى و اگر مفردات آن دوم نعمت معرفت اسماست و این نعمت منشعب شو



حساب شود، هزار است ؛ و اگر با ترکیبات دو اسمى یا چند اسمى حساب شود، از حد احصا خارج 

(( اسم اعظم ))و توحید اسمایى در این مقام نعمت معرفت . و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها  -است 

ما بهشت اسماست هرکس به اندازه معرفت است که مقام احدیت جمع اسماست و نتیجه معرفت اس

 .یک اسم یا چنداسم فردا یا جمعا

سوم ، نعمت معرفت افعالى است ؛ که این نیز شعب کثیره غیر متناهیه دارد و مقام توحید در این مرتبه 

است و نتیجه (( ولایت مطلقه ))و مقام (( فیض مقدس ))، احدیت جمع تجلیات فعلیه است که مقام 

افعالى است که تجلیات افعالیه حق است در قلب سالک و شاید تجلى به موسى بن عمران آن بهشت 

آنست نارا، به تجلى افعالى بوده ؛ و آن تجلى که اشاره به آن است قول خداى : در اول امر که گفت 

.فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا تجلى اسمایى یا ذاتى بوده : تعالى   

در آن مقام (( نعمت ))سلوک الى ذات الله ، و (( صراط))در مقام اول ، (( منعم علیهم )) پس ، صراط

در آن مقام ، تجلیات (( نعمت ))سلوک به اسماءالله و (( صراط))، تجلى ذاتى است و در مقام ثانى 

ى است و آن ، تجلى افعال(( نعمت ))اسمائیه است ، در مقام سوم ، سلوک به فعل الله است ؛ و نعمت 

اصحاب این مقامات را به بهشتها و لذتهاى عامه نظرى نیست ، چه روحانى باشد یا جسمانى ؛ چنانچه 

امام امت -تفسیر سوره حمد .){{در روایات براى بعض مؤ منین نیز این مقام را اثبات فرموده است

(رض  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

ت ، از این انانیت است اءعدى عدوک نفسک التى بین هرچه بر ما بگذرد از این حب نفس اس}}

مادر . از همه دشمنها بدتر است ، از همه بتها بزرگتر است (نفس : )جنبیک یک همچو تعبیرى هست 

عبادت مى کند، ( بت )از همه بتها بیشتر انسان به این ((مادر بتها بت نفس شماست )): بتها است 

ن بت را نشکند نمى تواند الهى بشود، نمى شود هم بت باشد و هم توجهش به این تعبیر است ؛ و تا ای

، از این بتخانه ، از این بت رها ((بیت ))تا از این . خدا، این نمى شود هم انانیت باشد و هم الهیت باشد



نشویم و پشت نکنیم به این بت ، و رو نکنیم به خداى تبارک و تعالى ، و از این خارج نشویم ، یک 

اما خدا را به لفظ مى (. پرست )ستیم به حسب واقع بت پرست ، ولو به حسب ظاهر خدا موجودى ه

( را)اگر خدا . گوییم و آن که در دل ما هست خودمان است ، خدا را هم براى خودمان مى خواهیم 

 لفظا مى ایستیم و نماز مى خوانیم ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هم بخواهیم براى خودمان مى خواهیم 

وقتى توجه به خود باشد همه جهات خودم باشم ، همه . مى گوییم ، ولى واقعا، عبادت نفس است 

همه .چیز را براى خودم بخواهم ، همه این گرفتاریهایى که براى بشر است از این نقطه بپا مى شود

مؤ من ها با هم . تمام جنگهاى عالم از این انانیت انسان پیدا میشود. گرفتاریها از انانیت انسان است 

. مؤ من ها با هم جنگ ندارند. جنگ ندارند؛ اگر جنگى باشد بین دو نفر، باید بدانند که مؤ من نیستند

وقتى که ایمان نباشد و توجه ، همه اش به خودش باشد، هرچیز را براى خودش بخواهد، هیاهو از این 

براى خودتان مى خواهید؛ جمع من براى خودم این سند را مى خواهم ، شما هم : جا بپا مى شود

من براى خودم این فرش را مى خواهم ، شما هم براى خودتان مى .ندارد، تعارض مى شود(امکان )

وقتى . خواهید؛ من براى خودم این ریاست توهمى را مى خواهم ، شما هم براى خودت مى خواهى 

این مملکت (یکى)آن . مى شود من براى خودم و شما هم براى خودتان ، جمع هم امکان ندارد، دعوا

این جنگها همه بین .را براى خودش مى خواهد، دیگرى هم براى خودش مى خواهد، جنگ مى شود

انسان با انانیتش جنگ مى کند و جنگها . انانیتهاست ، جنگهاى عالم همه اش جنگهاى انانیت است 

نیست ؛ اگر همه اولیا در یک جایى این انانیت در اولیا نیست ؛ جنگ هم در اولیا . بین انانیتهاست 

، اصلا با هم مخالفت پیدا نمى کنند، براى این که همه (نمى کنند)جمع بشوند، هیچ وقت با هم جنگ 

براى خداست ، دیگر خودى نیست تا این که این بکشد آن طرف ، آن بکشد آن طرف ؛ تزاحم 

 .ت همه براى یک مبداء است ؛ براى یک جهت اس. بشود، دعوا بشود

و ما الان در یک چاهى واقع شدیم ، در یک ظلمت واقع شدیم که بالاترین ظلمتهاست ؛ و آن ظلمت 

و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشویم ، از این چاه خارج نشویم ، از این انانیت بیرون . انانیت است 

. را براى خود خواستن  و همه( انگاشتن )دیگران را هیچ : نرویم ، از این توجه به خود و خودخواهى 

 -هرچه طرح بشود آدم تا به نفع خودش است قبول مى کند، واقعا قبول مى کند؛ به نفع خودش نباشد 

یک چیزى براى او باشد، فورا باورش مى آید، اگر به ضدش باشد . قبول نمى کند -حق هم باشد 



گرفتاریهاى ما و همه گرفتارى شما و همه . اینها همه انانیت است . اصلا به این زودیها باورش نمى آید

نزاع سر خودخواهى است نزاع سر این است که من مى کشم . همه گرفتارى بشر در همین است 

مادامى که این هست ، الهیت در کار نیست ؛ همان . طرف خودم ، شما هم مى کشید طرف خودتان 

، معبدى است و بتخانه اى است حالا کى مى تواند از این خارج بشود؟بتى است . پرستش نفس است 

خارج بشود؟ این یک دست غیبى (از آن )است ؛ و کى مى تواند (ساخته )که آدم خودش در خودش 

 .مى خواهد که بیاید دست انسان را بگیرد و خارج بشود؛ همه انبیاء هم براى این آمدند

 

است که این انسان را از این تمام انبیا که مبعوث شدند، تمام کتب آسمانى که آمده اند، براى این 

همه انبیاء آمدند براى این که عالم از . بتخانه بیرونش بیاورند تا این بت را بشکند و خداپرست بشود

یک عالمى الهى اش کنند، بعد از این که یک عالم شیطانى است ، یک عالمى است که حکومت 

هواى . ؛ ما تابع شیطان هسیتم آن که در ما حکمفرماست شیطان است . حکومت شیطان است (آن )

هر عملى هم که مى کنیم . نفس از جلوه هاى شیطان است ؛ و حکومت در ما، حکومت شیطان است 

عمل شیطانى است ، هر کارى بکنیم ، مادامى که آن شیطان بزرگ که نفس است ، نفس اماره است ، 

جام مى دهیم ، روى انانیت که انجام مادامى که او هست ، هر کارى هم ما انجام بدهیم روى انانیت ان

آن وقتى که هجرت بکنیم ، و به تعلیم . دادیم تبع شیطان ، سلطنت شیطان الان بر ما مستولى است 

انبیاء، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم ، از این منزل و پست بکنیم به این انانیت ، از این چاه داریم مى رویم 

ا موفق بشود، مى رسد به آن جایى که در وهم من و شما نمى و اگر چنانچه کسى در دنی. آن طرف 

آید، پس عدم گردد و این انانیت بیرون برود، باید با مجاهده هجرت بکند، مجاهده کند و این 

(امام امت رض-تفسیر سوره حمد .){{هجرت را انجام دهد  

 



*** 

و درجاتى دارد که همه صراط مستقیم که همان آئین حق است مراتب :در تفسیر نمونه آمده است

افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند، هر مقدار از این درجات را انسان طى نماید، باز درجات 

 .بالاتر و والاترى وجود دارد که انسان با ایمان باید از خدا بخواهد تا او را به آن درجات هدایت کند

ست هدایت به صراط مستقیم از خدا مى کنیم در اینجا این سؤ ال معروف که چرا ما همواره در خوا

 .مگر ما گمراهیم ؟ مطرح مى شود

وانگهى به فرضى که این سخن از ما زیبنده باشد از پیامبر و امامان که نمونه انسان کامل بودند چه 

 !معنى دارد؟

 :در پاسخ این ایراد مى گوئیم 

بیم لغزش و انحراف درباره او مى رود، به همانطور که اشاره شد انسان در مسیر هدایت هر لحظه : اولا

 .همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که او را بر راه راست ثابت نگهدارد

بزرگ به ما  ما نباید فراموش کنیم که وجود و هستى و تمام مواهب الهى ، لحظه به لحظه از آن مبدء

 .مى رسد

مثل لامپهاى برق است ، اگر مى بینیم نور لامپ ، متصل و ( ز یک نظرا)مثل ما و همه موجودات 

یکنواخت پخش مى شود به خاطر آنست که لحظه به لحظه نیرو از منبع برق به او مى رسد منبع برق 

 .هر لحظه نور جدیدى تولید مى کند و بوسیله سیمهاى ارتباطى به لامپ تحویل مى گردد

مپها است گر چه به صورت یک وجود ممتد جلوه گر است ، ولى در هستى ما نیز همانند نور این لا

 .حقیقت لحظه به لحظه وجود تازه اى از منبع هستى آفریدگار فیاض ، به ما مى رسد

بنابر این همانگونه که هر لحظه وجود تازهاى به ما مى رسد، به هدایت جدیدى نیز نیازمندیم بدیهى 

پیوند ما ... رتباطى ما با خدا ایجاد شود، کژیها، ظلمها، ناپاکیها و است اگر موانعى در سیمهاى معنوى ا

 .را از آن منبع هدایت قطع مى کند، و همان لحظه از صراط مستقیم منحرف خواهیم شد

 .ما از خدا طلب مى کنیم که این موانع پیش نیاید و ما بر صراط مستقیم ثابت بمانیم 



است که انسان تدریجا مراحل نقصان را پشت سر بگذارد و به  هدایت همان پیمودن طریق تکامل: ثانیا

 .مراحل بالاتر برسد

 .این را نیز مى دانیم که طریق تکامل نامحدود است و به سوى بى نهایت همچنان پیش مى رود

بنابر این جاى تعجب نیست که حتى پیامبران و امامان از خدا تقاضاى هدایت صراط مستقیم کنند، چه 

ل مطلق تنها خدا است ، و همه بدون استثناء در مسیر تکاملند چه مانع دارد که آنها نیز اینکه کما

 .تقاضاى درجات بالاترى را از خدا بنمایند

صلوات و درود نمى فرستیم ؟ مگر مفهوم صلوات ، ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )مگر ما بر پیامبر 

 مد نیست ؟تقاضاى رحمت تازه پروردگار براى محمد و آل مح

مرا ( و هدایت )رب زدنى علما خدایا علم : نمى فرمود( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )مگر خود پیامبر 

 !بیشتر کن 

خداوند هدایت هدایت یافتگان را افزون مى : و یزید الله الذین اهتدوا هدى : مگر قرآن نمى گوید

 (.21مریم )کند 

آنها که هدایت یافته اند خداوند بر : دى و آتاهم تقواهم و الذین اهتدوا زادهم ه: و نیز مى گوید

 (.62هدایتشان مى افزاید، و تقوا به آنها مى دهد محمد 

و امامان است نیز ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )و از اینجا پاسخ سؤ الى که مربوط به درود بر پیامبر 

 .و والاتر براى آن بزرگواران است روشن که این درود و صلوات در حقیقت تقاضاى مقام بالاتر 

 :براى روشن شدن آنچه گفتیم به دو حدیث زیر توجه فرمائید

در تفسیر جمله اهدنا الصراط المستقیم مى فرماید، یعنى ادم لنا ( علیه السلام )امیر مؤ منان على  -6

وندا توفیقاتى خدا:توفیقک الذى اطعناک به فى ماضى ایامنا، حتى نطیعک کذلک فى مستقبل اعمارنا

را که در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به برکت آن تو را اطاعت کردیم ، همچنان ادامه ده تا در آینده 

 .عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم 

یعنى ارشدنا للزوم الطریق المؤ دى الى محبتک ، و المبلغ : مى فرماید( علیه السلام )امام صادق  -7

یعنى خداوندا ما را بر راهى : نتبع اهوائنا فنغطب ، او ان ناخذ بارائنا فنهلک الى جنتک ،والمانع من ان 



که به محبت تو مى رسد و به بهشت واصل مى گردد، و مانع از پیروى هوسهاى کشنده و آراء 

 .انحرافى و هلاک کننده است ، ثابت بدار

المستقیم صراطالانبیاء و هم الذین انعم الصراط : چنین نقل شده ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )از پیامبر 

 (.صراط مستقیم راه پیامبران است و همانها هستند که مشمول نعمتهاى الهى شده اند: )الله علیهم 

الطریق و : مى خوانیم که در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم فرمود( علیه السلام )از امام صادق 

 .(ام است منظور راه و شناخت ام: )معرفة الامام 

به خدا سوگند مائیم : )و الله نحن الصراط المستقیم : و نیز در حدیث دیگرى از همان امام نقل شده 

 (.صراط مستقیم 

علیه )صراط مستقیم ، امیر مؤ منان على : در حدیث دیگرى باز از همان امام مى خوانیم که فرمود

 .است ( السلام 

علیهمالسلام )و ائمه اهل بیت ( علیه السلام )و على ( آله و سلم  صلى اللهّ علیه و)مسلم است که پیامبر 

همه به همان آئین توحیدى خدا دعوت مى کردند، دعوتى که جنبه هاى اعتقادى و عملى را در بر ( 

 .مى گرفت 

 بحثی درباره اهمیت ولایت وامامت در اسلام

زیرا . م وجود دارد آیات زیادى در قرآن کریم در باره اهمیت جایگاه امامت در اسلا

و اگر امامت نباشد، دین . وسلم است  آله و علیه الله امامت دنباله نبوتّ پیامبر اسلام صلى

 . ناقص است 

آله خداوند  و علیه الله ولایت و امامت بمعناى این است که بعد از رحلت پیامبر اعظم صلى

ن حجت و نماینده خود در السلام را بعنوا سبحان مردم را رها ننمود و حضرت على علیه

آله بمدت سى سال ولایت و امامت را بر  و علیه الله على صلى. کره زمین منصوب نمود 

السلام امامان دیگر به ترتیب هر کدام مدتى ولىّ  عهده داشت و بعد از حضرت على علیه



الان ولایت را بعهده گرفت و تا ( عج)خدا و نور خدا در زمین بودند تا اینکه امام زمان

 . ولى امر مسلمین جهان بوده است 

وجود امام علیه السلام برکات  امام علیه السلام علاوه بر مسئولیت رهبری مسلمین جهان، 

 از جمله.دیگری برای بشریت دارد

هرشب جمعه پرونده .قبول  شدن اعمال هرانسانی بوسیله امامان علیهم السلام است-1

لسلام می برند واگر امام علیه السلام امضا وتایید علیه ا اعمال انسانهارا محضر امام

 .کند،خداوند سبحان قبول می فرماید

حج وجهاد وصله وارحام وتلاوت قرآن .صدقاتی که می دهیم.نمازهایی که می خوانیم

لذا .وهمه اینها تا مورد تایید حجت خداوند در روی زمین نباشد،پذیرفته نمی شود

زیرا امضاء ولایت .چه عبادت کنند برایشان فایده ای نداردمسلمانانی که دشمن ولایتند هر

 .پای اعمالشان نیست

باتوجه به اینکه از ابتدای بوجود .محافظت از شیعیان به عهده امام علیه السلام است-2

آمدن شیعه،همیشه دشمنان شیعه بدنبال نابود کردن آن بودند ،امامان علیهم السلام از 

چه امامانی که .توطئه های دشمنان را خنثی می نمودندشیعیان محافظت می کردند و

علیه السلام  لذا خود امام عصر.ظاهربودند وچه امام زمان علیه السلام که غایب است

 اللااْواهُ، بِکُمُ لَنزََلَ ذلکَِ لا لَوْ وَ لذِِکْرِکُمْ، ناسینَ لا وَ لِمرُاعاتِکُمْ، مهُْملِینَ غیَْرُ إِنّا: فرموده اند

 ((292 ص الطوسى، غیبة )):ظاهِرُونا وَ جلَالهُُ جَلا اللهَّ فَاتاقُوا. الاَْعدْاءُ طلََمَکُمُاصْ وَ



 این جز اگر که ایم، نبرده خاطر از را شما یاد و کنیم نمى کوتاهى شما حال رعایت در ما)

 رسیدبت خدا از. کردند مى کن ریشه را شما دشمنان، و آورد مى روى شما به ها گرفتارى بود

 (.کنید پشتیبانى را ما و

وقتی شیعه ای دچار .کمک به گرفتاران ومشکل داران ومتوسلین به ائمه علیهم السلام-3 

مشکل می شود مثلا بیماری های صعب العلاج یا مشکلات مالی ویا گرفتاری های دیگر 

شفاعت  وبه امام علیه السلام متوسل می گردد اگر حکمت اهلی بر رفع آن گرفتاری بوسیله

امام علیه السلامباشد،امام علیه السلام عنایت وتوجه به آن فرد می کند لذا تاریخ ائمه علیه 

السلام پراز کرامات ومعجزاتی است که شیعیان آنهارا دیده اند وبر اعتقاداتشان افزوده شده 

 .است

ر امام واگ.نزول برکات الهی همچون باران به یمن وبرکت وجود امام علیه السلام است-4

لذا امام علیه السلام بر گردن .علیه السلام نباشد،بشریت اجازه ادامه حیات پیدا نخواهد کرد

حق حیات دارد وبشریت باید امامان علیهم السلام را بشناسند واز .همه بشریت حق دارد

 .آنها پیروی نمایند

به ساحت بوسیله عرض ارادت .پاک شدن گناهان نیز به برکت اعتقاد به امامت است-5

 .مقدس ائمه علیهم السلام ،خداوند گناهان شیعیان ومحبان اهل بیت ع را می آمرزد

در روایتی است که خداوند هر .مضاعف شدن حسنات نیز بوسیله محبت اهل بیت است-6

 .عمل خوب شیعیان را هفتصدبرابر حساب می نماید



در .امامان علیهم السلام استنجات از ترسهای عالم بعد از مرگ نیز از برکات اعتقاد به -7

هنگام وفات شیعیان ودر شب اول قبر ودر عالم برزخ ودر قیامت در همه صحنه های 

 .هولناک وترسناک،ائمه علیهم السلام به داد شیعیانشان می رسند ودست آنهارا می گیرند

 

 : تعبیرات قرآن کریم از امامت بشرح زیر است

 با امامت دین اسلام کامل شد

 (2).«ومَْ أَکْملَتُْ لَکُمْ دِینکَُمْ وَأَتْمَمتُْ علََیْکمُْ نعِْمتَِی وَرَضِیتُ لَکمُُ الاْءِسلْاَمَالْیَ»

دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دین شما ! امروز 

 .پسندیدم

 (یس)«ی إمِامٍ مُبِینٍوَکلُا شَیءٍ أحَصَْیْناهُ فِ»علوم همه پیامبران در امام جمع است 

 « اهِدِْنا الصرِاطَ المُستَقِـیم»امامت راه مستقیم است 

 ! تو صراط مستقیم هستى ! اى على : پیامبر فرمود

 «إِناما أَنتَْ مُنذِْرٌ وَلِکلُِّ قَوْمٍ هادٍ». است  امامت هادى امتّ

بِاللایلِْ واَلناهارِ سرِّاً وَعلَانِـیةًَ فلَهَُمْ  الاذِینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ»امامت اهل ایثار وبخشش به امت 

 أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ ولَا خَوْفٌ علََیهِْمْ ولَا هُمْ یَحزْنَُونَ

 



 .124سوره بقره، آیه .  1

 .3سوره مائده، آیه .  2

 

 (1).«الاذِینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ

کنند، در پیشگاه خدا مأجور  و پنهان انفاق مى آنانکه اموال خود را در روز وشب، آشکار

 .بوده و غم و اندوهى بر آنان نیست 

آن زمانى که آن حضرت . السلام نازل شد  آیه فوق درباره على علیه: ابن عباس گفته است

یک درهم را در روز و یکى را در شب و یک درهم آشکارا و درهم . چهار درهم داشت 

 . داد چهارم را در پنهانى صدقه 

 (2)«أَوْفُوا بعِهَدِْی أُوفِ بعِهَدِْکُمْ». عهد امامت، عهد الهى است 

 .به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا نمایم 

السلام وفا کنید تا منهم بهشت رفتن شما را وفا  به ولایت على علیه: اند یعنى مفسرین گفته

 .کنم

 (3)«وَبِالوالدَِینِْ إحِْساناً»: است امام پدر امتّ

 .به پدر و مادر نیکى کنید 



وسلم و على  آله و علیه الله برترین والدین و سزاوارترین والدین، محمدّ صلى: پیامبر فرمود

 .السلام هستند  علیه

 (4)«جَمِـیعاً وَلا تَفرَاقُوا  واَعْتصَِمُوا بحَِبلِْ اللهّ»: امامت دستگیره الهى است 

 .نشوید  به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرق

 .السلام است درتفسیر نورالثقلین آمده که مراد از ریسمان الهى، على علیه

یا أَیُّها النّاسُ قدَْ جاءَکُمْ بُرهْانٌ منِْ رَبِّـکُمْ وَأَنزَْلْنا إِلَیکُْمْ نُوراً »: امامت نور الهى است

 (5).«مُبِـیناً

 .کارى را نازل کردیم برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى شما نور آش! اى مردم 

 .است  7آمده که مراد از برهان، پیامبراسلام و مراد از نور، على

 (6)«یا أَ یُّها الاذِینَ آمَنُوا اتاـقُوا اللهَّ وَکُونوُا معََ الصّادِقـِینَ»: امامان راستگویان امت هستند

 .تقوا داشته و با صادقین باشید ! اى مؤمنین 

 .السلام است نقل شده که مراد از صادقین، على علیهدر تفاسیر از ابن عباس 
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اهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِمَاتٍ فأََتَمَّهنُا قَالَ إِنِّی وإَذِِ ابْتلََى إبِْرَ»: امامت بالاترین درجه حضرت ابراهیم بود

 (1).«جَاعلِکَُ للِنااسِ إمَِاماً قَالَ وَمنِْ ذُرِّیَتیِ قَالَ لاَ یَنَالُ عهَدِْی الظاالِمِینَ

 (2).«وَالرااسِخُونَ فِی العْلِْمِ   ومََا یعَلَْمُ تَأْوِیلهَُ إلِاا اللهّ»: امام مفسر قرآن کریم است

لِیذُهْبَِ عَنکمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ البَْیتِْ وَیُطهَِّرَکُمْ    إِنامَا یُرِیدُ اللهّ»: امام پاک از آلودگیها است

 (3).«تَطهِْیراً

 .همانا خدا اراده کرده است که هر پلیدى را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک کند

 .«آمَنوُا وَعَملِوا الصّالِحاتِ أُولـئکَِ هُمُ خیرالبریه إِنا الاذِینَ»: امام و شیعیان بهترین مخلوقاتند

 .  «قلُْ لا أَسأَْلُکمُْ علََیْهِ أجَرْاً إِلاّ المَوَدَّةَ فِی القُرْبى»: امامت مزد نبوت است

 . خواهم جز محبت به اهل بیتم  بگو من از شما پاداشى نمى

 .  «کلَِماتٍ فَتابَ علََیهِْ فَتلََقّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ»: امامت کلمات الهى است

 . اش پذیرفته شد  و با آنها توبه کرد وتوبه. السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت  آدم علیه



وَرَسُولهُُ وَالاذِینَ آمَنوُا الاذِینَ یُقِـیمُونَ الصَّلاةَ   إِناما وَلِـیُّـکمُُ اللهّ»: امام سرپرست مردم است

 .«هُمْ راکعُِونَوَیُؤْتُونَ الزاکاةَ وَ

وسلم و سوم آن  آله و علیه الله همانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى

 .دهد کند و در حال رکوع زکات مى کسى است که اقامه نماز مى

إِناما - وَیُطْعِمُونَ الطاعامَ علَى حُبِّهِ مِسْکِـیناً وَیتَِیماً وأََسِـیراً»: امامان انفاق کننده به امت

 .  «نُطْعِمُکُمْ لِوجَهِْ اللهِّ لا نُرِیدُ مِنکُْمْ جَزاءاً ولَا شُکوُراً

گویند ما فقط براى رضاى  دهند و مى آنان در راه دوستى خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا مى

 . دهیم و از شما انتظار پاداشى نداریم  خدا به شما غذا مى

إِنّا عَرَضْنا الأمَانةََ علَى السَّمـواتِ وَالأَرضِْ »: است متامامت امانت بسیار سنگین در نزد ا

 «وَالجِبالِ فَأَبَینَْ أنَْ یَحْملِْنها وأََشْفَقنَْ مِنهْا وحََملَهَا الإِنْسانُ إِناهُ کانَ ظلَُوماً جَـهُولاً

ناع را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمودیم، اما آنها امت( عهد و تکلیف الهى)امانت 

 کردند
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چون اگر به این عهد عمل . )و ترسیدند ولى انسان قبول کرد و او بسیار ظالم و جاهل است 

 .شود نکند و قدر این مقام عظیم را نداند، بخود ستم کرده و جهنمى مى

: همانگونه که در قرآن ذکرشده است اختیار مسلمین استامام اولى الامر وصاحب 

 .«وَأَطیعُوا الراسوُلَ وَأُولیِ الأمرِْ مِنْکُمْ  أَطِـیعُوا اللهّ»

آله سؤال کرد که اولى الامر که ما باید از آنها  و علیه الله درباره آیه فوق جابر از پیامبر صلى

السلام و بعد  که اول آنها على علیهجانشینان من : اطاعت کنیم کیانند؟ و حضرت فرمود

السلام سپس على بن الحسین آنگاه محمد باقر که تو او را  السلام و حسین علیه حسن علیه

سپس جعفر صادق و بعد از او موسى کاظم و بعد از او على ! بینى پس سلام مرا برسان  مى

حسن عسگرى و بعد از او  الرضا و بعد از او محمدّ جواد و بعد از او على هادى و بعد از او

 (1).السلام هستند که بعد از من امام و پیشوا خواهند بود  قائم منتظر مهدى علیه

اگر بپرسند چرا در قرآن کریم اسامى دوازده امام شیعیان نیامده است؟جواب         

دهیم که اسامى این بزرگواران در قرآن کریم در جاهاى مختلف ذکر شده است منتهى  مى

 .از جمله در سوره نور.د کمى دقت کردبای

نُورُ السَّماواَتِ واَلاْءَرْضِ مثََلُ نُورِهِ کمَِشْکَاةٍ فِیهَا مصِْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فیِ زجَُاجةٍَ الزُّجَاجةَُ    اللهّ

غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زیَْتهَُا یضُِیءُ وَلَوْ کَأَناهَا کَوْکبٌَ دُرِّیٌّ یُوقدَُ منِ شَجَرةٍَ مُبَارَکةٍَ زیَْتُونةٍَ لاا شَرْقِیِّةٍ وَلاَ 

بِکُلِّ    الاءَْمْثاَلَ للِنااسِ وَاللهّ   لِنُورِهِ منَ یَشَاءُ وَیضَْربُِ اللهّ   لَمْ تمَْسَسهُْ نَارٌ نُّورٌ علََى نُورٍ یهَدِْی اللهّ

 (2)«35»شَیْءٍ علَِیمٌ



وتبسم  نویسد ى بر زمین مىبا سنگ چیز (ع)گوید در مسجد کوفه دیدم على  جابر مى

خوانند معناى آن  کنم از کسانى که این آیه را مى فرمود تعجب مى.علت را پرسیدم.کند مى

 :پرسیدم کدام آیه؟حضرت آیه فوق را تلاوت کردند وتوضیح دادند که.دانم را نمى

کوکب درى ،امام سجاد .دوتا زجاجة ،حسنین هستند.مصباح منم.مشکات ،پیامبراست

لاشرقیه ،امام کاظم .زیتونه ،امام صادق است.ره مبارکه ،امام باقر استشج.است

لم تمسسه نار ،امام هادى .زیتها یضیى ،امام جواد است.لاغربیه ،امام رضا است.است

لنوره من یشاء ،امام زمان مهدى آل   یهدى اللهّ.نور على نور ،امام عسگرى است.است

 (3).محمد است
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 راههای غیر مستقیم کدامند؟

 !یش راه انحرافی استاوراه در

 

:یشاومرام اصلی در  

بجای مسجد،خانقاه وبجای علماء،قطب ومراد وبجای قرآن،مثنوی وحافظ 

وکتب شعروبجای نماز،ذکرهای مخصوص وبجای حضور دربین 

بجای عمل به احکام دین،به مسلمانان،جلسات سری ومخصوص و

دستورات اقطاب عمل کرده وبجای تمسک واعتقاد به امامان 

وپیامبران،افراد ی چون بایزید بسطامی،حلاج وابوهاشم ودیگران را قبول 

.دارند  

ابن عربی از رؤسای دراویش می گوید من خاتم اولیاء بوده واز حضرت 

{فصوص الحکم}!بالاتر می باشم (ص)محمد   

!یش می گوید من خدا و مظهر الوهیت هستماو حروفی از درفضل الله  

!شاه نعمت الله ولی مدعی بود که من مهدی صاحب الزمانم  



لذا مرجع عالیقدر شیعه آیه الله العظمی مرعشی در مقدمه کتاب احقاق 

در بررسی که در تمام عمرم درباره فرقه :نوشتند{ به این مضمون}الحق

این نتیجه  رسیدم که هیچکدام در صراط  های دراویش انجام دادم به  

.مستقیم نیستند و همگی از راه درست ،دور می باشند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ...اهل حق در صراط غیر مستقیم هستند و منحرفند

 

 آشنایی با فرقه اهل حق .1

:اهل حق سه دسته هستند -3  

جسما وروحا خدا  (ع )علی اللهی که تصور می کنند علی-3       

ها خود را مسلمان نمی دانند و واجبات شرعی را قبول این.است

.مردان اینان از سبیل بلندشان شناخته می شوند.ندارند  

طنبور در نزد اینها آنچنان مقدس بوده که حتی از قرآن برای شان مهم 

.تر است  

یش در اویکی از طنبور نوازانشان بنام استاد خلیل عالینژاد توسط در

.ار او در صحنه زیارتگاه اهل حق شده استسوئد به قتل رسید و مز  

.از نماز وروزه رمضان ودیگر احکام هیچ اثری در نزد اینان نیست   



بجای نماز،نذر می دهند وبجای رمضان،سه روز در زمستان روزه می 

.گیرند  

از نظر طهارت ونجاست ،به فتوای رهبری چنانچه اصول اعتقادات اسلام 

.ول داشته باشند پاک هستندراقب  

بعضی از اینها می گویند ما اصول اسلام راقبول داریم وبعضی هم انکار 

لذا نمی توان گفت همه اهل حق نجس هستند یا همه پاک می .می کنند

بلکه بایدگفت که آنهائی که اصول اسلام را قبول دارند مسلمان .باشند

.هستند  

می گویند در حالی  سیدروستا  اینها به سردسته خودشان در محله ودر

.که هیچ نسبی با پیامبر ندارند  

یکی از رؤسایشان به یکی از روحانیون شهرشان گفته بود که از ما 

.گذشت ولی فرزندان ما را با قرآن ونماز آشنا کنید  

در غرب }قبله بعضی از اهل حق  پردیور آرامگاه سلطان اسحاق 

.دانند می باشدبالاتر می (ع )که او را از علی{پاوه  



یا  (ع)یا نصیر غلام علی { 933متوفای }مؤسس اهل حق ،سلطان اسحاق

.شاه فضل ولی ذکر شده است  

گفتار سران اهل حق اکثرا بصورت شعر و تعدادی بصورت نثر بوده وبه 

برهان {}شاهنامه حقیقت{}سرانجام}کلام و دفتر معروف است مانند 

مکتب سیر {}قگنجینه سلطان اسحا{}سرسپردگان{}الحق

{فرقان الاخبار{}دفتر رموز یارستان{}وکمال  

از  3193دروایش اهل حق که قبلا اهل حق بوده ولی در سال-2       

دیگر فرق اهل حق جدا شده وبه ظاهر مسلمان بوده و خود را شیعه 

در حال حاضر رئیس آنها دکتر بهرام فرزند نور .دوازده امامی می دانند

اینها سبیل خود را بلند نمی .فرانسه زندگی می کند علی الهی است که در

کنند واگرکسی بومی نباشدنمی تواند تشخیص دهد که اینها درویش 

.هستند  

یکی از اعتقادات اینها تناسخ یا دون مادون است که معتقدند انسان تا 

لذا خود .هزاربار مرده وزنده شده ودوباره به صورت دیگری در می آید

اسمش فتح الله پسر نعمت الله جیحون آبادی بوده ،ادعا  نور علی الهی که



کرد که روح نورعلی هندی در من حلول کرده و اسم خود را به نورعلی  

.تغییر داد  

.شیطان پرست ها ی اهل حق که در منطقه کرند واسلام آباد هستند -1  

اینها شیطان را مقدس دانسته و یزید رابنام ملک طاوس نام نهاده واورا 

خوک را مقدس شمرده وبا طهارت مخالفند واگر .یر شیطان می دانندوز

.کسی شیطان را لعن کند با او برخورد می نمایند  

 

فرقه اهل حق در لبنان به دروزی معروفند ودر سوریه به علوی ودر 

 .بعضی نقاط ایران به علی اللهی معروفند

.همه اینها منحرفند و در مسیر نادرست قرار دارند  

 

 

 

 



 

هابیون از منحرفین می باشند و راه را گم کرده اند و بجای محبت به و

!دشمنند(ع)که فرمان خداوند است با اهل بیت(ع)اهل بیت  

 

 وهابیت

 

. مى باشد  «نجد»ازمردم « محمدبن عبدالوهاب »این فرقه منسوب به 

نام این . گرایش داشت « ابن تیمیه »به مکتب « محمدبن عبدالوهاب »

استبود، گرفته شده « عبدالوهاب »که « محمد»ر فرقه از پد  

:قسمتی از افکار وهابیون  

!خدا را مجسم می دانند که بصورت جوانی موفرفری است  

_ 

*  یو دارا دیآ یم نیاست و هر شب از آسمان به زم یخداوند جسمان

و عورت شیاز ر ریاست، به غ یانسان یاعضا یتمام  



کند یهروله م و . 

* مسلمانان در دوازده قرن  یمشرکند حت ونیاز وهاب ریتمام مسلمانان غ

مسلمان یگذشته و همه علما .  

* با محارم و جهاد لواط و جهاد النفس  یتوان جهاد نکاح حت یدر جنگ م

 !انجام داد

* هفت سال بعنوان غلام  ریهفت سال واجب و ز یبالا انیعیکشتن همه ش

به خدمت گرفته شوند زیو کن  

مبرایتولد پ یجشن برا * جنازه و  عییتش: معتقدند! حرام و شرک است

حرام است یسوگوار . 

* شود، کافر است رهیهر کس مرتکب گناه کب . 

* ها با صابون قبل از وضو شستن دست میتحر . 

* نیبه دور زم دیگردش خورش . 

* غار حرا یرفتن به سو میتحر . 

است دیشه رد،یبم دزیا یماریکه به علت ب یکس * . 



* امام جماعت مسجد نور الاصلاح « عبدالله یدع»!  یهمجنس باز تیحل

 یحلال است و یادعا کرد همجنس باز یواشنگتن، در ضمن سخنان

با  اش یآن را تجربه کرده و در زندگ یاعتراف کرد که خود او از نوجوان

اسلام آن را مجاز شمرده است رایز! چهار مرد رابطه داشته است   

* و در محل کار حرام است یدر زمان رانندگ میقرآن کر دنیشن  

شود یمانع قضا و قدر م رایز! حرام است یمنیکمربند ا دنیپوش * . 

است زیجا یو تجارت جنس یفروش مشروبات الکل *       

 ییدر فتوا نیبحر ونیشناس وهاب سر یمفت «یدیجاسم السع» خیش     

همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم، اگر هدف بر طرف    :گفت بیعج

باشد، فروش مشروبات  نیبحر یاقتصاد یکردن کمبود بودجه و ناتوان

 زیأمر، جا یالبته با اجازه ول از،یبه اندازه مورد ن یو تجارت جنس یالکل

 !است

 لهیوس رایاستفاده از دوچرخه و سوار شدن بر آن را حرام است ز *

هست طانیش ! 



زن حرام است یشوهر برا ابیروشن کردن کولر در غ *  

* حرام است انیعیدن گوشت ذبح شده بدست شخور  

* زنا به  عنىیمشروع  ریغ قیحلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طر

آمده باشد ایدن   

* حرام است نترنتیا قینامزد ازطر  چهره دنید  

 *  ىیگوسفند استفاده کنند خواهر و برادر رضا کی ریاگر چند نفر از ش

خواهد شد رشانیزدواج دامنگو حرمت ا تیّمى شوند و داستان محرم  

...و صدها فتوای دروغ دیگر  

 

 

 

 

 

 

 



 

...سلفی ها منحرفند  

 

از جمله گروههای منحرف در اسلام که ضربات شدیدی به پیکره اسلام 

.وارد کرده و می کنند سلفی گری هست  

مانند )و غیر تکفیری (مانند داعش)که البته اینها به دو دسته تکفیری

.قسیم می شوندت (اخوان المسلمین  

و  عمده عقاید انها این است که باید همان روش های زندگی خلیفه دوم

!را ما الان در بین مسلمانان احیا کنیم تابعین  

اهل سنت  انیم یو مذهب یاجتماع یانیو جر شهیاند یگرَ یسَلَف ای هیّسَلَف

مسلمانان )سَلفَ  وهیاز ش یرویحل مشکلات مسلمانان را پ است که راه

، سه قرن (ص)اسلام امبریاز پ یثیبا استناد به حد هیسلف. داند یم( قدممت

که  یسانک یو برا کند یم یتلق یقرون اسلام نیرا بهتر یاسلام نینخست

قائل است یفکر تیاند، مرجع کرده یدوره زندگ نیدر ا . 

 



 نیو تابع نیصحابه، تابع ریتنها با تفس امبریقرآن و سنت پ ان،یسلف باور به

 یها فهم آموزه یو برا دانند یآنها عقل را حجت نم. معتبر است نیتابع

کنند یم هیتک ثیقرآن و احاد اتیتنها بر آ ینید . 

 

ابن . اند از مسلمانان مشرک یاریبس د،یاز اصل توح هیبرداشت سلف طبق

 درضایو رش یمحمد بن عبدالوهاب، محمد شوکان ه،یجوز میابن ق ه،یمیت

 یسلف یها انیجر نیمشهورتر. هستند هیسلف زانپردا هینظر نیاز مهمتر

هیوبندیُو د نیالمسلم اخوان ت،یوهاب  :اند از معاصر هم عبارت . 

 

و  یجهاد یها گروه ه،یاعتقادات سلف هیکه برپا باورند نیبر ا یبرخ

شکل گرفته ...و تحریرالشام وهمچون طالبان، القاعده و داعش  ییتندرو

و  دانند یخود م فهیفر و جهاد با آنان را وظاز مسلمانان را کا یاریکه بس

...اند عام کرده و اهل تسنن را قتل عهیاز مسلمانان ش یادیعده ز  

برای تشویق اعضاء خود به کشتن مردم به انها می گویند شما اگر جلیقه 

انفجاری بخود ببندی و بروی و خودت را بین انها منفجر کنی مستقیم 



ول قبر سوال و جواب دارد ولی تو که حتی پیامبر شب ا!بهشت میروی

!اینجور جانت را در راه خدا می دهی سوال و جواب شب اول قبر نداری  

....و اینجور افراد را فریب میدهند و باعث کشتار بیگناهان میشوند . 

پشت پرده همه این فرقه ها استکبار جهانی نکته بسیار مهم این است که 

.نها صهیونیست جهانی استو بنیان گذار اصلی ای!قرار دارد  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

!بهائیت از فرقه های منحرف  

 

شمسی در زمان 3361سید علی محمد باب موسس فرقه بهائیت  در سال 

شمسی در سن  3220ناصرالدین شاه ،در شیراز متولد شد و درسال 

.سالگی بدار آویخته شد13  

:قسمتی از عقاید بهائیت  

ار تباط .از جمله مادرو خواهر جایز استازدواج  بابقیه  زنها بجز زن پدر 

حد زنا آن استکه نه مثقال طلا به بیت .جنسی با پسران نابالغ جایز است

زنی که شوهرش عقیم است میتواند برای بچه .العدل بهائیان بدهند

-ربا حلال و نماز جماعت حرام است!دارشدن با مرد دیگری زنا کند

ماه !کتابهای باب باید نابود شود تمام کتابها بجز.خوردن دارو حرام است

....نوزده روزو هرسال نوزده ماه است  



!روشنفکران غربزده نیز از راه مستقیم منحرف شده اند  

:بعضی از عقاید وافکار انها  

 

اباحی گری یعنی حلال -2سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، -3

زاحمت بودن ومباح بودن هرکاری که انسان میلش بکشد بشرط عدم م

ضدیت با اسلام ومبانی اسلام ومخصوصا مبانی مذهب -1برای دیگران 

.شیعه،می باشد  

دین نه تنها افیون توده ها بلکه افیون حکومت :لذا یکی از آنهامی گوید

.ها هم می باشد  

.را مسخره می نماید (ع )و همو درسخنرانی خود درهمدان ،اهل بیت  

. عتقادات اسلام را قبول ندارندافراد روشنفکر غربزده  معمولا اصول ا  

من به معجزه در آن مفهومی که اهل ایمان :یکی دیگر از آنهامی گفت

!معتقدند ایمان ندارم  



وبه .روشنفکران غربزده معتقدند دین مانع پیشرفت مادی می شود 

کشورهای اسلامی که عقب مانده هستند اشاره می کنند واسلام را عامل 

.دعقب ماندگی آنهامی دانن  

قرن پیشقراول 5درحالی که اشاره به دوران تمدن اسلامی که مسلمین 

علم ودانش درجهان بودند نمی کنند که اگر دین اسلام مانع پیشرفت 

است پس اسلام چگونه این معجزه را انجام داد؟ویا پیشرفتهای 

 دانشمندان مسلمان  ایران در بعد از انقلاب چگونه حاصل شده؟

کشورهای اسلامی،به استعمارگران پس علت عقب ماندگی 

غربی،پادشاهان وحاکمان نالایق،فرار مغزها،اهمیت ندادن به علم ودانش 

.وخودباختگی عده ای از روشنفکران ما می باشد   

 

غربزدگی از زلزله زدگی بدتراست:امام امت معتقد بودند که  

ما از شر رضاخان ومحمدرضا خلاص شدیم ولی از شر  :ومی فرمودند

.ت شدگان غرب وشرق به این زودیها نجات نخواهیم یافتتربی  

 



 

 مسیحیت در زمان ما راه غیر مستقیم است

تمام دینها باطل شد و همه مردم باید اسلام ( ص)با بعثت حضرت محمد

.بیاورند  

از طرفی کتابهای انجیل و تورات تحریف شدند و دروغهای زیادی در 

.به درد نمیخورند لذا دیگر برای هدایت بشر.انها وارد شد  

،کشته ( ع)از جمله انحرافات مسیحیت،مسئله فرزندخدا بودن عیسی 

.و نان وشراب کلیسا است ( ع)شدن حضرت عیسی   

پدر،پسر .آنها از یکطرف توحید را می ستایندواز طرف دیگر می گویند

!وروح القدس  

همچنین می گویند هرکه نان وشراب در کلیسا را بخورد خون حضرت 

به ( ع)آنها می گویند حضرت عیسی .در بدنش جریان می یابد( ع)عیسی 

عروسی رفت و چون شراب نبود آبها راتبدیل به شراب نمود و گفت 

!بخورید که این خون من است  



 

 

 

:بودن مسیحیت علامتهای منحرف  

وقتی پیامبر اعظم اسلام مبعوث شد،دین مسیحیت نسخ گردید لذا -3

ان الدین عندالله الاسلام ومن یبتغ غیر :خداوند در قرآن می فرماید

{55آل عمران }.الاسلام دینا لن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین  

به آسمان،در این دین  مخصوصا در  (ع)بعد از صعود حضرت عیسی -2

کتابهای انجیل،خرافات واهانت به پیامبران،افسانه های دروغین وغیره 

:مثلا در انجیل آمده است که.دوارد شد ودین مسیحیت تحریف گردی  

شراب تمام شده .با مادر وشاگردانش به عروسی رفت (ع)روزی عیسی

هفت ظرف پراز آب را با معجزه تبدیل به شراب کرد  (ع)بود اما عیسی

بنوشید زیرا این :سپس خود پیاله ای گرفت و بدست آنان داد و گفت

.خون من است  



لوم وفنون گردید وارباب مسیحیت قرنها مانع پیشرفت بشر در ع-3

کلیسا با دانشمندان برخورد می کردند ودادگاه تفتیش عقاید تشکیل 

داده ودانشمندانی که موافق آنان سخن نمی گفتند در آتش می 

حتی قرار بود گالیله را که گفته بود زمین کروی است ودور .سوزاندند

وزنده شند که ایشان از این حرف توبه کرد خورشید می گردد را بکُ

.ماند  

مسیحیت وکلیسا همیشه ابزار در دست مستکبرین بوده است واکثرا -4

مثلا هیچکدام از جنایتهای اسرائیل را .مدافع قدرتهای بزرگ بوده است

از .محکوم نکرده و در جنگ عراق علیه ایران از حق دفاع ننموده است

بنان در اشغال افغانسان وعراق ول.ملل مستضعف دنیا حمایت نکرده است

.وغیره تجاوزات امریکارا محکوم نکرده است  

و رادیوهای آنها به .بعضی از مؤسسات مسیحی علیه اسلام فعالیت دارند

.هفتادزبان علیه اسلام سخن می گویند  



از .آنها برای رسیدن به اهداف خود همه جور امکاناتی در اختیار دارند

ت جنسی تاسیس مدارس مختلف تا چاپ نشریات متنوع حتی نشریا

.واخیرا هم ازدواج همجنسبازان را در کلیسا انجام می دهند  

با توجه به تناقضاتی که در انجیل ودر دین مسیحیت وجود دارد که -5

مثلا عیسی را پسر خدا می دانند ولی از طرفی ادعا می کنند که خدا جسم 

نیست،یا کشیش خود را نماینده خدا می داند وگناهان افراد را بعد از 

یدن اعترافاتشان می بخشد ویا در کلیسا نان وشراب می دهند ومی شن

است ویا با زناکاران وشرابخواران  (ع)گویند این خون حضرت عیسی 

وافراد فاسد هیچ برخوردی نمی کنند واین باعث علاقه عده ای از افراد 

فاسد به مسیحیت شده است  واز طرفی قدرتهای بزرگ حامی این دین 

تعداد بمرور مسیحیان دردنیا زیاد شده است ،اما همواره  بوده اند،لذا 

عده ای از مسیحیان با خواندن قرآن کریم یا آشنایی با افکار 

مسلمانان،دین اسلام را انتخاب  می کنند از جمله دهها کشیش واسقف 

زیرا معارف .ودانشمند مسیحی و یهودی وکمونیست مسلمان شده اند

لام را نمی توان با هیچ دینی مقایسه ودستورات قرآن کریم ودین اس

.کرد  



 

 مدعیان دروغین

مدعیان دروغین کسانی هستند که باا ادعاای دروغاین کاه ماثلا ماا خادا        

هستیم یا پیامبریم یا امام هستیم یا از طرف اینها امده ایم مردم سااده را  

 ...فریب می دهند و از انها سوء استفاده می کنند

 :خیتار بزرگ دروغگومدعیان   

 .«فرعون»و  «نمرود» :مانند، کردند ییخدا یکه ادعا یکسان*

 یزنا »و  «کاذاب  ی لمهیمس» :مانند ،کردند یم یامبریپ یکه ادعا یکسان*

  .«بنام سجاح

اماام  »یاا  « !اماام سایزدهم  »: کسانی که ادعای امامات مای کردناد، مانناد    *

 .«!چهاردهم

می کردناد،  ( و مردم( ع)امام زمان واسطه بین ) کسانی که ادعای بابیت*

 .«!سید علی محمد باب»: مانند

 !مسئولین و حاکمان دروغگو*



 !می دانستند« سید»صفویه به دروغ خود را *

 !صدام شجره نامه دروغین درست کرده بود*

پهلااوی هااا خااود راازنساال ایرانیااان باسااتان ماای دانسااتند درحااالی کااه *

 !رضاخان ایرانی نبود

نساب   ؛رضااخان اصاالتا ایرانای نباود    : دمای گویا   پور ازغدی رحیمآقای ]

اهل قفقاز  رضاخان... شد پهلوی از طرف پدر و مادر، ایرانی محسوب نمی

لحااا    و گرجسااتان بودنااد و بااه ایااران مهاااجرت کاارده بودنااد ولاای بااه 

جغرافیای سیاسی منطقه و تقسیمات کشوری، نسب پهلوی از طرف پادر  

 .1[شد و مادر، ایرانی محسوب نمی
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 : نیدروغ انیمدعمله از ج

 : نخستین کذاب در اسلاممسیلمه، ( الف

به لقب کذاب نامیده شاد، عرباى باود     نخستین کسى که از طرف رسول

او در آغاز مسلمان شد ولى سپس ادعاى پیغمبرى کارد   ؛«مسیلمه»نام   به

 :مضمون براى پیغمبر اسلام فرستاد اى بدین  و نامه

بدان که مان   ؛محمد رسول الله، سلام علیکاز مسیلمه رسول الله به سوى »

حکومت نصف زماین از آن مان و نصاف     ؛با تو درپیغمبرى شریک هستم

 «…دیگر از آن قریش

 :در جواب چنین نوشت پیغمبر اسلام 

 .بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر کسى که راه حق را پیروى  ؛به مسیلمه کذاب از محمد رسول الله

سار   ؛دهد است و به هر کس از بندگانش بخواهد مىاز آن خد زمین  ؛کند

 .انجام نیک از آن مردم باتقواست و بس



تعصاب   ؛مسایلمه کاارش باالا گرفات     ،از دنیا رفت خدارسول زمانی که 

باشاد، موجاب شاد کاه در      اى که در عرب فراوان ماى  اى ومنطقه  عشیره 

 ؛پیادا کناد   مرز و بومش، پیاروان بسایارى    اش و اهالى میان افراد عشیره 

 .مسلمانان کشته شد  سر انجام در زمان حکومت ابوبکر به دست

 

  :کذاب دیگر، «اسود عنسى »( ب

فرمااود، باار  از ساافر حجااو الااوداع مراجعاات مااى  هنگااامى کااه رسااول  

این خبار در   ؛اثرخستگى و کوفتگى سفر، بیمارى بر حضرتش عارض شد

رى کارد و چاون   او هام ادعااى پیغمبا    ؛رساید  اسود عنسى  یمن به گوش

 .داد اطلاعاتى از شعبده داشت،کارهاى عجیب و غریبى از خود نشان مى

اسود نیز پیروان بسیارى پیدا کرد و کشور یمن را باه تصارف در آورد و   

 .را بیرون کرد رسول خدا  ماموران

بود و گویا ایرانى باود، در برابار او   « شهربن باذان»فرماندار کل که نامش 

ن مرد مسلمان، آن قدر استقامت کرد تاا در راه دفااع از   ای؛ مقاومت کرد



اسود، همسار ایان مارد بزرگاوار را باه زناى       ؛ شد  شهیداسلام جان داد و 

  !گرفت

حدود متصرفات اسود، ازطرفى حضر موت و از طرفى طاائف و از طرفاى   

رساید و وجاودش باراى اسالام خطار        احسا و بحرین بود، بلکاه تاا عادن   

 .بزرگى شد

به مسلمانانى که در آن سامان بودناد، نوشات کاه باا ایان       اسلامپیغمبر 

یاک مسالمان جاوان    . مبارزه کنند و شرش را دفاع کنناد   کذاب نیرومند،

موفق شدکه اسود را بکشد و خطرش را بر طرف فیروز مرد ایرانى به نام 

 .کند

 پیغمبار  ؛از طرف خدا، کشته شادن اساود عنساى باه رساول وحاى شاد       

او را مباارک ماردى کشات کاه از دودماانى       ؛شاته شاد  ک یعنسا  :  فرماود 

 ؛فیروز فااز فیاروز  »: فرمود که او راکشت؟ پیغمبر: پرسیدند ؛مبارک بود

 2.«وزفیر شد وزپیر ،ستا وزفیراو 
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 :عْیینهنفاق ( پ

تصمیم گرفت که  «عْیینه»بود،  هنگامی که قلعو طایف در محاصره پیامبر

بتواناد همانناد برخای دیگار، بارای      از آن حضرت اجازه بگیرد تا او هام  

آماد و عارض    به همین منظاور خادمت رساول خادا     ؛ای امان بگیرد عده

اجازه بدهید که باه قلعاه طاایف باروم و باا آن هاا        !ای رسول خدا: کرد

: وی به قلعه نزدیاک شاد و گفات    ند؛اجازه داد رسول خدا ؛صحبت کنم

ه، نزدیک بیاا و داخال   بل: اگر به قلعه نزدیک شوم در امان هستم؟ گفتند

به خدا سوگند ! پدر و مادرم قربانتان: او وارد قلعه شد و به آنها گفت ؛شو

که ایستادگی و مقاومت شاما سابب خرساندی مان شاده اسات؛ باه خادا         

سوگند که در عرب کسی همانند شما وجود نادارد؛ باه خادا ساوگند کاه      

وقاف زیااد   تاکنون با افرادی چاون شاما درگیار نشاده وحاالا از ت      محمد

هاای خاود بمانیاد کاه بسایار محکام و        شما در قلعه؛ خسته گردیده است

شاود   اسلحه های شما بسیار زیاد است؛ آب شما از داخل قلعه تاممین مای  

 .واز قطع آن بیمی ندارید



ها چاه گفتای؟    به آن: از او پرسید پس از آن که او بازگشت، رسول خدا

در پاای   هماناا محماد  : گفاتم  تاا توانساتم آن هاا را ترسااندم و    : اوگفت

هاا را کاه دارای افاراد و سالاح هاای       های دیگر نیز فرود آمده و آن قلعه

از شاما   به خدا سوگند کاه محماد   ؛اند محاصره کرده است بیشتری بوده

دست بر نمی دارد تا زیر فرماان او درآییاد یاا از او اماان بخواهیاد و تاا       

پس از آن کاه ساخن او    !ر کردمرا ترساندم و خوا جایی که توانستم آنها

تاو ایان و آن را باه آن هاا     ! دروغ می گویی: فرمود تمام شد، رسول خدا

 .ها گفته بود بازگو کرد گفتی و همو آن چه که او به آن

 

   :، زنی که ادعای پیامبری می کردسجاح (ت

سجاح بنت حارث »، و بعد از رحلت رسول اکرم یهجر ازدهمیسال  در 

بودناد، در   تغلب یبناش از  یمادر شانیکه خو «یموصل یمیتم دیبن سو

را در  ناه یانباوه راه مد  یکرد و با لشاکر  یامبریپ یادعا رهیجز نیسرزم

 انیا را از م ناه یمد یگرفت تاا آنجاا را اشاغال کناد و دولات اسالام       شیپ

 ماماه یشده است فوراً باه   یبه من وح: گفت یاو به طرفدارانش م !بردارد



و بعاد   کذاب مواجه شاد  لمهیدر راه با مس او؛ غارت کنمبروم ودر آن جا 

اول کشته شد و  فهیدر زمان خل مهیمسل !باهم ازدواج کردند ،یاز مذاکرات

 .دیسجاح مسلمان گرد

 

  :«جعفر کذاب» (ث

، معروف به جعفار کاذباب فرزناد اماام     (ق۱۷۲درگذشته )  یعل  جعفر بن

رش امااام حساان  اماماات پااس از شااهادت بااراد   انیو از ماادع  یهاااد

( دروغگاو )را کاذاب  یو ،یاماام  دوازده انیعیشا  رو نیا بود؛ ازا یعسکر

 .لقب دادند

 یرا انکاار کارد و مادع    امامت خود، تولاد اماام زماان    تیثب یبرا جعفر

 ازدهمیا بار جناازه اماام     خواست یم نیهمچن. شد یامام عسکر راثیم

 ..مانع او شد( ع)امام زمان نماز بخواند؛ اما 

 

 :«و محمد شریعیاب»( ج



وی که ظاهرا نامش حسن بوده است، اولین کسی است که در زمان سفیر 

و اماام   دوم ادعای سفارت نمود؛ شریعی از جملاه اصاحاب اماام هاادی    

تاوقیعی   به شمار می رفته است؛ از ناحیه مقدسه اماام  حسن عسکری

 3.در لعن وی صادر گردید و شیعیان به همین دلیل از او دوری جستند

 

 :«ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی»( چ

 نایب سوم اماام مهادی  « حسین بن روح»شلمغانی از کسانی است که با 

به مخالفت برخاست و به تمسیس مذهب جدیدی پرداخات؛ وی از قریاه   

و پیاروانش را باه هماین    4شلمغان از قراء واسط باود و نیاز او را الغزاقار   

 .خوانده اند -می« عزاقریه»مناسبت 

شلمغانی یکی از کاتبان بغداد و از مؤلفان شیعه بود؛ پیش از مخالفت باا   

حسین بن روح، نزد شیعیان مقام بزرگای داشات و نوشاته هاایش ماورد      

استفاده آنان قرار می گرفت، زمانی که حسین بن روح پنهاان زیساتی را   

آغاز کرد، شلمغانی را به نیابت خاویش برگماشات و توقیعاات حضارت     
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حسین بن روح به دست وی می رسید؛ مردم نیز در رفاع   توسط مهدی

 .حوایج و حل مشکلات خویش به او مراجعه می کردند

تاریخ خروج شلمغانی از تبعیت حسین بن روح دقیقا روشن نیست؛ زیارا  

زیسته است؛ از منابع چناین   -نمی دانیم که وی در چه تاریخی در خفا می

حسین بن روح با شاروع دوران   استنباط می گردد که دوره پنهان زیستی

مصادف بوده است کاه ایاام وزارت حاماد نیاز از      حامد بن عباسوزارت 

اماا  5؛طول کشایده اسات  . ق.ه  133تا ربیع الاخر سال  149جمادی الاخر 

نوشته است که شلمغانی هرگز از جابن ابن روح نه نایب بود  شیخ طوسی

کفر و الحاد گرایید و از این و نه سفیر، بلکه وی یکی از فقیهان بود که به 

جهت توقیعی به دست ابن روح، مبنی بر لعن و برائت از وی و پیاروانش  

 .صادر گردید

مذهبی ایجاد کرد که براساس آن . ق.ه 122به هر حال شلمغانی در سال 

 6.در عالم تشیع قائل به تناسخ و حلول خداوند در اجسام دیگران گردید
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و توانست گروهای از  7م را مباح اعلام کرد؛وی ترک عبادت و نکاح محار 

وزیر را به خود  ابن فراتفرزند  «محسن بن ابی الحسن»شیعیان از جمله 

ابراهیم بن محماد  »از جمله کسان دیگری که به او پیوستند، 8؛متمایل کند

عاااالم و ادیاااب شااایعه باااود؛ وی کتاااابی تحااات     « بااان ابااای عاااون  

ود کساانی باود کاه دربااره     تملیف کرد؛ اباراهیم از معاد  «تشبیهات»عنوان

شلمغانی غلو کرد و بر آن اعتقاد بود که خداوناد در جسام آدم، شایث و    

سااایر انبیاااء و اولیاااء بااه ترتیااب حلااول کاارده تااا در جسااد امااام حساان  

و سپس در قالب شلمغانی قرار گرفات و باه هماین دلیال او و     عسکری

 9.دانسته اند پیروانش، حرم و اموال خود را برای استفاده شلمغانی مباح

سرانجام به دلیل همین اعتقادات منحط، توقیعی مبنی بر لعن شلمغانی از 

صادر گردید و حسین بن روح از محل زنادان   ناحیه مقدسه امام مهدی

نوشات کاه   « ابو علی بان هماام  »نامه ای به [ در خانه مقتدر خلیفه]خویش 

رباوط باه   بخواهد کاه توقیاع م   چون در دست دشمن اسیر است از امام
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دستور انتشار آن توقیع لعان   شلمغانی منتشر نشود ولی حضرت مهدی

 10...را صادر فرمودند

 

  :یندروغ امبریپدجال،  (ح

اسات کاه    یطور که از اسمش مشاخص اسات، فارد    همان نیدروغ امبریپ

خداوناد بار    نیو جانش ندهیو خود را نما کند یم یو رهبر یامبریپ یادعا

 نیدروغا  امبریا است کاه پ  آمده یمتون کهن اسلامدر . داند یم نیزم یرو

 منیاهار « Antichrist »در آخرالزماان باه هماراه دجاال     طانشای ی  بنده

  .دنیآ ینوع بشر م یو نابود یگمراه یبرا

و  دیا گو یدروغ ما  نیا بار د  هیا باا تک  نیدروغا  امبریا کاه پ  صاورت  نیا به

ناان  ساپس مؤم  دهاد،  یرا رواج ما  یچاارگ یو ب یو فقر و بدبخت یخشکسال

و  نیا د یدجاال، افاراد با    گار ید یو از سو کند یو کافر م نید یمعتقد را ب

و  یویا دن یها نعمت و رفاه، لذت ،یسراب از آبادان کی ریکافر را با تصو

خاود   روانیپ تیکه در نها کند یخود جذب م یبه سو یظاهر یخوشبخت
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 یاند را به جنگ و گرفتاار  سکوت کرده اتشانیکه بر جنا یکسان یو تمام

 . دبرن یم یو بدبخت

به  ،یاشاره شده و با شرح اوصاف و نیدروغ امبریبه پ تیحیمس نید در 

 . تاس هشدار داده نیو معتقدان راست ندارانید

 یکه نزد شما خواهاد آماد، او گرگا    دیباش نیدروغ امبریمراقب پ»: لیانج

و  هاا  امیا پ نیدروغ امبریمنظور که پ نیبد« گرسنه است در لباس گوسفند

 تیرمادی  ی در کلام دارد، اماا اگار باه اعماالش و نحاوه      یخوب یها وعده

  .دش میخواه یمتوجه ذات و میجامعه توسط او با دقت بنگر

 

 :نیدروغ امبریپ مشخصات

 دیااآمااده و تمک لیاادر کتاااب انج یعلائماا نیدروغاا امبریاامشخصااات پ از

 رامبیا مشخصات را داشت الزامااً پ  نیاز ا یبرخ یاست که اگر شخص شده

 .است نیدروغ امبریها را داشت حتماً پ آن یاما اگر تمام ست،ین نیدروغ



 گاران یدر ارتباطات با استعداد هست، اما در تعامل باا د  نیدروغ امبریپ ا

 11. است فیضع

 12. مردم است، نه خود مردم ریکث تیعاشق جمع نیدروغ امبریپ ا

ماا باه ظااهر    از نظام و عادالت در جامعاه نفارت دارد، ا     نیدروغ امبریپ ا

 13. عدالت است یخواهان اجرا

باه   امبرانیا کاه پ  یاست، در صورت اتیعاشق پول و ماد نیدروغ امبریپ ا

 14. اتیتا به ماد دهند یم تیاهم اتیمعنو

در خااانواده خااود دچااار مشااکل اساات، امااا آن را از   نیدروغاا امبریااپ ااا

 15. کند یپنهان م روانشیپ

 16. دارد یدشدی علاقه نابالغ ی چهبه ازدواج با دختر ب نیدروغ امبریپ ا

محبااوب باشااد، امااا  روانشیااپ انیااممکاان اساات در م نیدروغاا امبریااپ -

  17.دانند یاز او تنفر دارند و او را عادل نم گرانید

                                                             
.(۲: ۳ یموتيت ۱) .11  

..(۱۶–۱۱: ۱۲ وحناي) .12  
.(۱۱–۱۲: ۱۱ یمت) .13  

۳: ۳ یموتيت ۱، ۱: ۱ توسي، ت۱۱: ۲ انيقرنت ۲). ).
14

  
۱: ۳ یموتيت ۱). ).

15
  

.(۱۱: ۳همان ) .
16

  
۲۱–۲۲: ۱۱، جان ۱: ۳ همان ۱). ).17  



 ی نشاانه  یکاه فروتنا   یبه شدت غارور دارد، درصاورت   نیدروغ امبریپ ا

 18. است تمعنوی

ماا از عمال کاردن باه     ا داناد،  یکتاب مقدس را خوب ما  نیدروغ امبریپ -

  19.احکام آن تنفر دارد یتمام

 خواهاد  یاو ما  کند، یبا افراد بزرگ اجتناب م یاز همراه نیدروغ امبریپ ا

را قارار   یافاراد  یماذهب  یها در مکان لیدل نیهمه را کنترل کند و به هم

. یکه کاملاً تابع قدرت و دستورات او باشند نه صرفاً احکام ماذهب  دهد یم
20 

با آنچه که بر زبان دارد تفاوت فاحش دارد، آز  نیدروغ امبریپ یزندگ -

 هیاصلاً شاب  دهد یو آنچه که انجام م پوشد یآنچه که م خورد، یآنچه که م

 21. ستین شیها خطبه

باه   کناد،  یوزارتخانه اش اشااره ما   یها تیاغلب به موفق نیدروغ امبریپ -

  22.مردم اشاره کند شتیآنکه به وضع جامعه و مع یجا

                                                             
.(۹: ۳همان ) .18  

۱۹: ۱ یموتيت ۱، ۱: ۳ همان ۲). ).
19

  
۱۱:۲۳، اعمال ۱: ۱ همان ۱). ).

20
  
.(۱:۱۲ یموتتي۱ ،۲۲–۱۶: ۱ یمت) .

21
  

.(۱۱–۱۱: ۱ انيپيليف انيحيمس) .22  



خوب گذشاته صاحبت    یاز روزها نیدروغ امبریدر حکومت تحت امر پ -

 .23 درخشان ندارد یا ندهیبه آ یدیام کس چیو ه شود یم

و  کناد  یموضوع بارها و بارهاا صاحبت ما    کی ی درباره نیدروغ امبریپ -

ماردم   یاگار خاوب باشاد بارا     یکاه حتا   پردازد یآنقدر به آن موضوع م

  24.خواهد شد ارزش یب

متملق و خاائن   عقل، یب ست،یخود را با افراد ترسو، ناشا نیدروغ امبریپ ا

 25. احاطه خواهد کرد

و از  آورد یو فقار ما   یو برکات، بادبخت   تیموفق یبه جا نیدروغ امبریپ ا

  26.دیکه خدا را شکر کن خواهد یشما م

به شما نشاان   ییشگویپ ریرا نظ یممکن است معجزات نیدروغ امبریپ-    

 یآن معجزات باعاث رفااه و خوشابخت    ایکه آ دیبنگر قیدق دیدهد، اما با

 27.یبدبخت ایهستند 

                                                             
.(۲۳–۲۲: ۱ یمت) .23  

۱: ۹ ی، مت۳–۱: ۲ تريپ ۲). ).
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( ۱: ۹ ی، مت۳ ).
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( ۱:۱۱اعمال رسولَن  ).
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رواج  یای گرا و همجانس  یزیا گر نید نیدروغ امبریدر زمان حکومت پ ا

 28. کند یم دایپ

اسات و از   گاران یباا د  روانشیا به دنباال قطاع ارتبااط پ    نیدروغ امبریپ ا

 29. واهمه دارد یکسب آگاه

است و انتقااد را   روانشیشدن توسط پ دهیبه دنبال پرست نیدروغ امبریپ-

 کناد،  یخدا م نیفرام یاو تظاهر به خدمت خداوند و اجرا کند، یتحمل نم

 30. تا مردم خود او را خدمت و عبادت کنند

 

در  نیدروغ امبریاست که پ آمده عهیش اتیروا در؛ اسلاماما در دین مبین 

 کناد  ین خروج م، از خراساحجت بن الحسن امیاز ق شیآخرالزمان و پ

ساپس دجاال در    ؛کناد  یو بدبخت م بدیفر یاز مردم را م یادیو او جمع ز

 رفااه  ی و به مردم سرگشته وعده کند یم ییخدا یادعا میاورشل لیاسرائ

چهل سال باه   ایبه مدت چهل روز  یکمرانکه سرانجام پس از ح دهد، می

  .رود یم نیها از ب آن یهر دو ای یمهد ای حیدست مس

                                                             
۱۱:۲۳، اعمال ۱:۱ یموتيت ۱) ).
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۱: همان  ۱) ).
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 هیا ام یبه نام قوم بنا  عهیدر مذهب ش ن،یدروغ امبریتحت امر پ روانیپ از

نهاج   ۸۹در خطباه   انیعیاماام اول شا   طالب یبن اب یاست و عل شده ادی

  :دیگو می قوم آن ی البلاغه درباره

 دهناد،  یهمچنان به حکومت خود ادامه ما ( هیّام یبن)آنها ! به خدا سوگند»

 یمانیمگر آن که حلال بشمارند و پ ارند،گذ ینم یرا باق یتا آنجا که حرام

 . شکنند یکه آن را م نیمگر ا ماند ینمی و مردم یاله یها مانیاز پ

راه  آنظلام و ستمشاان در    نکاه یمگار ا  ماناد،  ینما  یبااق  یا ماه یخانه و خ

 یفارار  شیخاو  یهاا  ماردم را از خاناه   رشاان یو فساد و سوء تدب ابد،ی یم

 .دهد یم

و هار دو   شاوند  یکه ماردم دو گاروه ما    رسد یم کار حکومت آنها بدانجا 

کاار باه   ! شاان یایدن یبرا یو گروه نشان،ید یبرا یگروه: انندیگروه گر

 یاریا باود کاه باه     دیخواه یا که شما همچون برده شود یسخت م یقدر

از اطاعات   ریدر حضاور او نااگز   زد؛یا خ یبرما ( ظالم و ساتمگرش )ارباب 

تاا   دادگریا حکومات ظاالم و ب   نیا .کند یم ییاز او بدگو ابیاست و در غ

اسات،  ( تار  کیا و نزد) دوارتریا که هر کس باه خادا ام   رود یم شیآنجا پ



اگار  ( در آن حکومات خودکاماه  . )ناد یب یما  بتیاز هماه رناج و مصا    شیب

اماواج خطرنااک    نیو از ا)آورد  شیو سلامت پ تیشما عاف یخداوند برا

و اگار  ( دییا را شکر گوو خد) د،یریبپذ( را ینعمت اله نیا د،یدر امان بود

 بایشاک  د،یگرفتار شاد  یبه رنج و ناراحت( طوفان حوادث شما را گرفت و)

 .«است زکارانیپره یبرا کین یکه سرانجام د،یباش

 

 

  :نیدروغ نبیز( خ

دسات   امبریا هساتم و پ  ناب یادعاا کارد ز   یخانم(ع) یزمان امام هاد در

فرماود   اماام اماا   !شاوم یجاوان م  کباار یسرم کشده هر چهل ساال   یرو

فرزندان  دگوشتیگو یاگر راست م .دیگو یرفته و دروغ م ایاز دن نبیز

 معلاوم تاا   دیا اندازیدرنادگان ب  شیبر درندگان حرام است او را پ زهرا 

ن زن باه دروغ خاود اعتاراف    آ جاه یو در نت! ناه  ایا  دیا گو یشود راست م

 31.کرد

                                                             
.منتهی الَمال .31  



 

 :«یخانم شهره حضرت» (د

خاانم  ( ع)اماام زماان   امات و ارتباط باا  کر انیاز مدع یکدر عصر حاضر ی

 یساالگ  کیا اسات کاه در    پلمید لاتیاهل تهران با تحص ،یشهره حضرت

سااه مااورد، ازدواج ناااموفق در  زیااپاادر و مااادر خااود را از دساات داده و ن

 . داشته است یزندگ

در ارتبااط باوده و ضامن     یشد که با فرشته اله یمدع 3171در سال  یو

 یبه نام فرشته، بر مبناا  یس ها و مجالس مذهبکلا لیو تشک ادجذب افر

در مورد کشف و شهود خوانده بود به ساؤالات اشاخاص پاساخ     ییکتابها

 یما  یفرشته اله»: گفت یطرح شده، م یداد و در پاسخ به پرسش ها یم

بدون چون و چرا  یو دانیتظاهر به قداست باعث شد تا مر نیهم؛ «دیگو

 شیکار را تا آنجا پا  یکردند و حت یماو به آن عمل  یبر اساس پاسخ ها

 . نمودند یبردند که در ازدواج و طلاق طبق دستور او عمل م

دکتار   یپس از ازدواج چهارم خود باا آقاا   3175در سال  یشهره حضرت

و اساتاد   یداروسااز  یدو مادرک دکتار   یناژاد کاه دارا   دانیا صادق جاو



اماام  شاد کاه باا     یبود، مدع الس 37به مدت  رانیو ا کایدانشگاه در آمر

و خشام او  ( ع)امام زماان  همان سخن  ،یارتباط دارد و سخن و( ع)زمان 

 3175خود در ساال   یها تیدر ادامه فعال یو ؛خشم آقاست قت،یدر حق

نموده و به  متیهمسرش به کلاردشت مازندران، عز یمال یها تیبا حما

نماودن   باا رهاا   ثاراً گاروه اک  نیاعضاء ا. دیمبادرت ورز یعموم یفراخوان

جاذب افاراد    یهاا  تیا شغل خود به آن منطقه نقل مکان نموده و به فعال

 ...دندیخانم مذکور مبادرت ورز لاتیساده لوح به تشک

 نیکرده و ا یمنزل خود در کلاردشت را به کعبه و حرم، نام گذار شانیا

کاه افاراد در    یگفت به گونه ا یم دانیبه مرمطلب را از قول امام زمان

 یمنازل را بوساه ما    یپله هاا  ید به منزل او ضمن ذکر دعا حتهنگام ورو

 دمیبوس یمن درب خانه را م»: گفت یشوهرش در اعترفات خود م. زدند

 .«شدم یبعد وارد منزل م و

کناد و آنچاه    یصحبت م شانیاز گوش چپ با اآن که امام زمان یادعا

 کااهیاساات در حال( ع)امااام زمااان  یشااد حرفهااا یخااارج ماا یاز دهااان و



 یحارف هاا   یطور نبود و و نیاعتراف کرده که ا ،خودش در اعترافاتش

 .گفته است یدلش را م

 یدر شروع اعترافات خاود ما   یشهره حضرت ؛شد ریدستگ 55در سال  او

غلط ها  نیچرا که اگر بنده خدا بودم از ا ستمیمن بنده هم ن یحت»: دیگو

اسات   یار باد کا  اریگفتم دروغ گفتن بس یم میدهایکردم؛ من به مر ینم

از  یکج بود، حت اریدروغ گو بودم و راهم بس نیخودم بزرگتر کهیدر حال

کاه   یخواستم خاودم را از حاس حقاارت    یشدم، من م چارهیب ودمدست خ

 یهناوز نما   دانیا مر»: داشات  انیاو ب. «رفتم یبد راه ،یداشتم رها کنم ول

 .«نمخواهم توبه ک یهستم و حال م یفیدانند من چه موجود کث

 

 

 

 :«علیرضا پیغان» ( ذ

 غانیپ رضایعلاست؛  علیرضا پیغانیکی دیگر از مدعیان مهدویت معاصر 

 !!می گفت امام سیزدهم هستم



از  یکی غانیپ رضایحکم اعدام عل یدادستان عمومى و انقلاب قم از اجرا 

پیغااان کااه در  علیرضااا؛ خباار داد تیمهاادو یماادع ادانیشاا نیمشااهورتر

مااموران اداره کال اطلاعاات قام بازداشات       یاز سو ۲۸۹۱ماه سال  آبان

 .شنبه گذشته قم بوده است پنج انیاز اعدام یشده بود، یک

عنوان و گازارش شاده کاه او     یپرست ساله خرافه ۱۲ یاعدام نیا اتهام    

زن  ۱۸مارد و   ۱۲ یو متهم به گاردآور  یا صفحه ۰۶۶کتاب  کیمولف 

 .در قم بوده است یپرست در حال ترویج خرافه

 یاز ساو  العماوم  یبا شکایت دادستان قم به عناوان مادع   غانیپ رضایعل   

به اعدام  «الارض یفسد فم»شعبه اول دادگاه انقلاب قم محاکمه و به اتهام 

 .محکوم شده بود

 محماد  آل نامبرده این است که امام دوازدهم از دنیا رفتاه و قاائم   یادعا

ایان اسات کاه قبلاه باه      من هستم و همچنین از دیگر اعتقادات ناامبرده  

سمت مسجد جمکران که به گفته او محل دفن امام دوازدهم است تغییار  

 !!. کرده است

 



 :پخش شایعه به نام مراجع( ر

کاه موجباات    افات یعاوام باه شادت گساترش      انیدر م یا عهیانتشار شا 

. را فاراهم کارد   یپراکنا  عهیاز هدف شاا  یمنتظران واقع انیدر م ینگران

 کیا توساط   تولاد قاتال اماام عصار     یایرؤ دنیکور دمذ عهیموضوع شا

مرجاع   نیا چهاره قاتال توساط ا    تیا خبار، رؤ  نیبود که در ا دیمرجع تقل

 یپراکنان کاه متمسافانه برخا    عهیشا. گرفت یقرار م دیتمکگرانقدر مورد 

کردند، با  فایدر گسترش آن نقش ا زین یمحصولات فرهنگ عیعوامل توز

 یالعظم الله تیآ: شوند یم یلزمان، مدعآخرا یاز ظهور منج یچاپ علائم

 ایا شاده و پاس از باه هاوش آمادن و جو      هوش یهنگام وضو گرفتن ب... 

 ایا باه دن ( ع)امام زماان  که هم اکنون قاتل  دارد یم انیب شان،یشدن حال ا

خبر فوق ! مشاهده کردم ایچهره او را در عالم رؤ یهوش یآمده و هنگام ب

دربااره   ییمنتشار و نظرهاا   یشاتر یب و اصافهان باا شادت    جانیدر آذربا

ماردم   یکه منجر به دلسارد  شود یقاتل داده م نیبودن ا یرانیشهروند ا

از  یکاایرو  نیاز هماا. آورد یرا فااراهم ماا اشااهره نیاااز ا یبرخاا نیمتااد

موضاوع را   شاان یدر ملاقاات باا ا   عیجهان تشا  دیمرجع تقل نیشاگردان ا



باه   شانیکه ا دینما یسؤال م عهیشا نیدر خصوص صحت ا یمطرح و از و

 .کند یم بیشدت آنرا تکذ

 

 !آمده ایم( ع)امام زمان ما از طرف ( ژ

امام زمان دفتر امام رفتند و گفتند از طرف  نفردر ایام جنگ تحمیلی چند

 !و پیامی برای حضرت امام دارند آمده اند( ع)

 با وساطت دو تن از مسؤلین کشور به این چند نفر اجازه ملاقاات باا اماام   

پای باه ریاکااری آناان بردناد و باا       بداده شد، ایشان در هماان وهلاه اول   

اشرافی که داشتند، بری روشن شدن موضوع برای دیگاران، از آنهاا ساه    

ارتباط داریاد پاساخ   ( ع)امام زمان سؤال کردند و فرمودند که اگر شما با 

 .این سؤالات را از حضرت گرفته و برای من بیاورید

ل کنید که این عکسی که من در منازل دارم و عکاس   از حضرت سؤا: اولا

 باشد، تصویر کیست؟ مورد علاقه من نیز مى



( یاک مسااله علمای اسات    )از حضرت بپرسید رابطه حادث با قادیم  : ثانیا

 چیست؟

کاردم، از حضارت    ام، مدتهاست که دنبالش ماى  من چیزی گم کرده: ثالثا

 بپرسید گم شده من کجاست؟

را داشاتند پاس از مادتی از    ( ع)اماام زماان   تباط باا  آن افراد که ادعای ار

پاسخگویی به سؤالات امام اظهار عجز کردناد و مشاخص شاد کاه افاراد      

  32. صالحی نبوده

بهترین راه برای اینکه ادعای افرادی که می گویند ما خدا هساتیم یاا  از   

ز طرف خدا یا پیامبر یا امام معصوم امده ایم یا اینکه مای تاوانیم شاما را ا   

بایاد از انهاا درخواسات    .مشکلات روحی نجاات دهایم وادعاهاای دیگار    

 .معجزه شود

ادم تعجب می کند از اینکه در یکی از شهرها فردی مای گویاد مان خادا     

هستم بعد افرادی تحصیلکرده حتی چند نفر دکتر بش ایمان می اورند و 

و  بدون اینکه معجزه ای داشته باشد فقط باا لفااظی  !بر او سجده می کنند
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واین نشان از سادگی بایش  .ادعاهای پوچ افراد را جذب خود نموده است

 ...از حد پیروان این خدای تقلبی می باشد

همین حالا فردی گروه عرفانی حلقاه را پدیاد اورده و افارادی را جاذب     

خود نموده است درحالی که این گروه حلقه و گروههای مانناد ان بجاای   

و ایان در  .بار دردهاای او مای افزایناد     اینکه دردی از کسی درمان کنناد 

 .مصاحبه با بعضی از پیروان این گروهها مشخص شده است

همچنین سازمان جهنمی مناافقین کاه کارناماه ای سایاه پار از جنایتهاا و       

ظلمها در حق پیروان خود و در حق ملات ایاران  دارد همچناان  باا گاول      

حیات ننگین خود ادامه زدن افراد ساده و بی اطلاع  قربانی می گیرد و به 

 .می دهد

 

 

 

 



 

...هم منحرف بود و افراد زیادی را منحرف نمود بودا  

 عده زیادی از جمعیت جهان پیرو بودا هستند 

است  یکس یبه معنا تیدر سانسکر یبودا نییآ انگذاریبودا، لقب بن:بودا

ا که به  ییبراساس متون بودا...است دهیو اشراق رس ینیکه به روشن ب

کرد ا و  توان یبدانها نم ینوشته شده و البته چندان اعتماد یپال زبان

 اربا مشاهده چه یسالگ ۱۸پدر او، در  یبرا نانیطالع ب ییشگویمطابق پ

درمانده، جنازه و راهب قصر پدر، همسر و  ضیسالخورده، مر ریمنظره پ

لباس راهبان هندو را  د،یسر تراش یتنها فرزندش را ترک کرد، مو

مشغول شد اضتیشش سال به ر و دیپوش .  

درختِ ) یکه بعدها آن را درختِ بودْه یدرخت ریدر ز یو سرانجام

 ینیبه روشن ب یعنیبودا شد  دند،ینام( ییو روشنا یداریب

 نییبرجسته آ قتیآن درخت به چهار حق ریبودا در ز ندیگو یم...دیرس

رنج و  محکوم به گذارد یم یهرآنچه پا به عرصه هست: افتیخود دست 

گردونه مرگ و  دیبا نیاست؛ بنابرا ییدایو پ لددرد است؛ مبدأ رنج، تو



 رود یم( رواناین)مطلق  یآزاد یکه به سو یرا متوقف کرد؛ و راه اتیح

است، شامل درک درست، فکر درست،  یا مراحل هشت گانه یپس از ط

درست، کوشش درست، پندار  یگفتار درست، کردار درست، زندگ

مراقبه درست ایه درست و توج . 

:جنایات بودایی ها در حق مسلمانان  

با اینکه بودا از ازار و اذیت دیگران نهی کرده بود ولی بوداییان در 

مراحل مختلف تاریخ جنایتهای زیادی علیه مردم انجام دادند از جمله 

جنایتهای بوداییان نسبت به کشتار مسلمانان در میانمار در سالهای 

.جو در نت می توان از جزییات این جنابتها مطلع شدکه با جست مختلف  

 

 

 

 

 



 بت پرستها

حتی  یاو انواع سنگ ها و چوبهای به شکل انسان یا حیوان  بت پرستها  

.می پرستند را  مانند گاو  زنده حیواناتخود   

 

:در خبرها امده بود  



که  یدر فرقه ا تیعضو لیمعلم سابق را به دل کی یدر مالز یدادگاه

ل زندان کردند به دو سا یرا پرستش م کریغول پ یقور کیآن  یاعضا

 .محکوم کرد

!حتی بعضی از بت پرستها الت جنسی را می پرستند  

کیش آلت پرستی یکی از فرقه های آیین هندو است که محل اصلی آن 

اصلی آن کشور هندوستان است. آیین هندو معتقد به صدها خدا و دارای 

صدها فرقه است که معروفترین خدایان آن برهما ، ویشنو و شیوا می 

باشد. شیوا بتی است با چهار دست که در حال رقصیدن است و نقش او 

در عالم، فانی کردن و احیای مجدد است. شیوا پرستان، به آلت جنسی 

شیوا، که آن را لینگا یا نرینه می نامند، عنایت ویژه داشته آن را هم می 

پرستند. آلت پرستان هندو مجسمه آلت مردانه را در معابد نصب می 

کنند و در خانه ها نگه می دارند و هر ساله مجسمه ی بسیار بزرگ و 

غول آسایی از آلت مردانه ساخته، بر روی کامیونی سوار و در خیابان 

های دهلی )پایتخت هندوستان( به نمایش می گزارند. معبد سومنات که 

بتخانه ای با چهار گنبد طلا و خزانه ای پر از جواهرات بود و توسط 



سلطان محمود غزنوی تخریب شد، بتخانه آلت پرستان بود. گروهی از 

شیوا پرستان به نام لینگاوات همواره مجسمه ای از آلت مردانه را در 

کیف کوچکی به گردن می آویزند. گفته شده که این فرقه در گذشته 

برای لینگا انسان نیز قربانی می کرده است. در مقابل این فرقه مرد گرا، 

فرقه شکَتی قرار دارد که برای زنان توجّهی ویژه دارد و در معابد آنها 

زنان جوان می رقصند؛ این فرقه رقص و آواز وحشیانه و گوش خراش و 

حرکات جنون آمیز را برای تکامل روحی انسان لازم می داند. در 

فرهنگ آلت پرستی برهنه بودن یک عمل پسندیده و ستوده است؛ ولی 

حکومت هندوستان بنا به ملاحظات بین المللی، اجازه چنین کاری را به 

آنها نمی دهد؛ لکن بزرگان و به اصطلاح، مقدّسین این فرقه، در 

معابدشان برهنه، به شکل یوگیها می نشینند و مردم کاسه آب یا شیر به 

دست ، مقابل آنها صف می کشند تا آب یا شیر خود را با آلت آنها 

متبربک کنند. همانگونه که هموطنان گاو پرستشان به مدفوع و ادرار گاو 

تبربک می جویند ؛ و خوردن آن دو را باعث تطهیر درون می دانند و 

قابلمه به دست، دنبال گاو راه می افتند تا مدفوع تازه آن را که از قداست 

بیشتری برخوردار است به دست آورند. آلت پرستان، آلت مردانه را 



نماد حیات بخشی، باروی و آفرینش می دانند و و یک نحوه خالقیّت 

برای آن قائلند. لذا در بیان فلسفه مذهب خود می گویند: آلت تنها عامل 

حیات و زندگی است که حیات را به وجود آورده است و زندگی ما 

انسانها به وسیله ی آن ادامه می یابد پس باید آن را گرامی داشت. همان 

گونه که هموطنان گاو پرستشان گاو را مظهر رزاّقیّت شمرده تقدیس می 

کنند. برای این گروه، نمایش آلت مردانه نوعی نیایش و عبادت مذهبی 

است و تلقی جنسی از مراسم نیایش خود را کفر و توهین به مقدسات 

مذهبی خود می شمارند. آلت پرستی همچنین در ژاپن، تایلند و سایر 

 .کشورهای تحت تاثیر آیین های هندو رواج دارد

 .ر.ک: آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی، ص 33 اا 33

 

 

 

 

 

 

 



 

 چند فرقه شیعه که راه غیر مستقیم می پیمایند...

 تنها شیعه دوازده امامی در صراط مستقیم است 

 شیعه دارای فرقه های فراوانی است که به چند فرقه آن اشاره میکنیم

 

فرقه اسماعیلیه: اسماعیلیه نام عموی چند فرقه است که بعد از حضرت 

امام جعفر صادق)ع( به امامت فرزندش )اسماعیل( یا نوهاش )محمد بن 

اسماعیل( اعتقاد دارند و گاه در بلاد مختلف به نامهای گوناگون مانند 

 .باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده و قرامطه خوانده شدهاند

 

عقیده شیعه دوازده امامی درباره این فرقه آن است که اسماعیل فرزند 

بزرگ امام صادق)ع( در 343 هجری در زمان حیات پدرش از دنیا 

رفت. او پنج سال قبل از شهادت پدر بزرگوارش رحلت کرد و او را در 

قبرستان بقیع در مدینه دفن کردند. امام)ع( پیش از به خاک سپردن او 

برای رفع شبهه والی مدینه را با جمعی انبوه از بزرگان مدینه دعوت کرد 



و درگذشت او را به همگان اعلام کرد، مبادا عدهای او را زنده بدانند یا 

به عنوان امام بعدی محسوب کنند. شیعه اثناعشری میگوید اوّلاً به نص و 

تصریح پیامبر، امامان دوازده نفرند و ثانیاً اسماعیل فرزند امام صادق)ع( 

در زمان حیات پدرش از دنیا رفت. اسماعیلیه امروز به دو طائفه آقاخانیه 

و بُهره تقسیم میشوند. گروه اول قریب به یک میلیون نفر در ایران و 

آسیای وسطی و آفریقا و هند پراکندهاند و رئیس ایشان فعلاً کریم 

آقاخان است. گروه دوم که قریب پنجاه هزار نفر هستند، در 

 (جزیرةالعرب و سواحل خلیج فارس و سوریه به سر میبرند.)3

 

زیدیه: زیدیه پیرو زید بن علی بن حسین)ع( هستند که معروف به زید 

شهید است. زید از خطبای بنی هاشم بود و فردی دانا و فقیه بود. او در 

کوفه اقامت داشت و در جنگی که بین امویان و لشکریان زید در کوفه 

رخ داد، کشته شد. سر او را به شام فرستاده و بر دروازه دمشق آویختند. 

بدن او را در کُناسه شهر کوفه که محل خاکروبهدانی شهر بود، بر تنه 

نخلی عریان بردار کردند، سپس پیکرش را سوزاندند و خاکسترش را به 

 .رود فرات ریختند



 

زیدیه معتقدند امامت در اولاد فاطمه)س( منحصر است و گویند: هر 

فاطمی که عالم و زاهد و شجاع و سخی باشد و ادعای امامت کند و خروج 

نماید، امام واجب الاطاعه است، خواه از اولاد حسن)ع( باشد یا از اولاد 

 .(حسینی)ع

 

 زیدیه دارای فرقه های متفاوتی است.)2

 

نظر شیعه دوازده امامی این است که براساس روایات فراوان، امامان بعد 

از پیامبر)ص( دوازده نفرند و دوازدهمی آنان غایب است و سایر فرقه ها 

 .بر بطلاناند

 

 پینوشتها:

 

 .3-دکتر محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، ص 44 تا 33



 

 .2-همان، ص 234 تا 232
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!بی حجابها  

زنها و دختران بی حجاب راهشان راه مستقیم نیست و در راه هواهای 

...نفسانی قدم می گذارند  

 ما دوست داریم هر لباسی می خواهیم: اگرچه بعضی از انها  می گویند

ما هدفمان به فساد انداختن دیگران !خب مردها نگاه نکنند !بپوشیم

!نیست  

ولی چه بخواهند یا نخواهند بی حجابی یا بدحجابی و ارایش انها باعث 

.انحراف و تحریک شهوت عده ای از مردها می شود  

:در قران امده است  

ظْنَ فرُُوجَهُنَب وَلَا یُبدِْینَ وَقُلْ لِلْمؤُمِْنَاتِ یَغضُْضْنَ مِنْ أَبصَْارِهِنَب وَیَحْفَ

وَلَا یُبدِْینَ  ۖ  جُیوُبِهِنَب  ۖ  ولَْیَضرِْبْنَ بِخُمرُِهِنَب عَلَى ۖ  زِینتََهُنَب إِلَبا مَا ظَهرََ مِنْهَا 



 نَاءِزِینتََهُنَب إِلَبا لبُِعوُلتَِهِنَب أَوْ آبَائِهِنَب أَوْ آبَاءِ بُعوُلتَِهِنَب أَوْ أَبْنَائِهِنَب أَوْ أَبْ

بُعوُلتَِهِنَب أَوْ إِخوَْانِهِنَب أَوْ بَنِی إِخوَْانِهِنَب أَوْ بَنِی أَخوََاتِهِنَب أَوْ نِسَائِهِنَب أَوْ مَا 

مَلکََتْ أَیْمَانُهُنَب أَوِ التَبابِعِینَ غَیرِْ أُولِی الإْرِْبَوِ مِنَ الرِبجَالِ أَوِ الطِبفْلِ الَبذِینَ لَمْ 

وَلَا یَضرِْبْنَ بِمرَْجُلِهِنَب لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ  ۖ  تِ النِبسَاءِ رَاعوَْ ۖ  یَظهَْرُوا عَلَى

و (.....13نور)وَتوُبُوا إِلَى اللَبهِ جَمیِعًا أَیُبهَ الْمؤُمِْنوُنَ لَعَلَبکُمْ تُفْلِحوُنَ ۖ  زِینتَِهِنَب 

چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و : بگو مانبه زنان با ای

 با،یز یمانند لباس ها]خود را  نتیاه خود را حفظ کنند، و زشرمگ

مانند انگشتر و حنا و  عتاًیطب]که  یمگر مقدار[ گوشواره و گردن بند

آشکار نکنند، و [ یدر برابر کس] داستیپ[ سرمه، بر دست و صورت

 بانیگر یخود را به رو یمقنعه ها[ نهیو س دنپوشاندن گر یبرا]

 ایشوهرانشان،  یخود را آشکار نکنند مگر برا نتیو ز ندازند،یب شانیها

 ایپسران شوهرانشان،  ایپسرانشان،  ایپدران شوهرانشان،  ایپدرانشان، 

هم ]زنان  ایپسران خواهرانشان،  ایپسران برادرانشان،  ایبرادرانشان، 

 یخدمتکارانشان از مردان ای دشان،یبردگان زر خر ایشان، [ خود شیک

که  یکودکان ایکنند،  یحس نم یشهوان ازیعقل اند و ن که ساده لوح و کم

و زنان . اند دهینرس[ یجنس الیدادن خوب و بد نسبت به ام زیبه سنب تم]



بزنند تا آنچه از  نیبه زم[ هنگام راه رفتن آن گونه]را  شانیپاها دینبا

[ شما]و . شناخته شود[ نامحرمان لهیبه وس]دارند  یپنهان م شانیها نتیز

...دیتا رستگار شو دیخدا بازگرد یبه سو یهمگ! منانمؤ یا  

 

:در روایات امده است  

«  دیمرا خبر ده: ، در جمع مسلمانان سؤال کرد(ص) امبرانیخاتم پ یروز

 ییها از حاضران جواب یاریبس]زنان کدام است؟  یبرا زیچ نیکه بهتر

 لامالس هایحضرت زهرا عل[ نکهیقرار نگرفت تا ا دییدادند که مورد تم

 نیبهتر( راهُنَّ الرِّجالُیَالرِّجالَ وَ لا  نَیْرَیَلِلْنِّساءِ اَنْ لا  رُیْخَ: )عرض کردند

. ندیهم آنان را نب یو مرد نندیرا نب یزنان آن است که مرد یبرا زیچ

( ص)امبریحاضران، چنان پ یپس از ناتوان( س)فاطمه زهرا  حیجواب صح

ه تن من استفاطمه پار: را به وجد آورد که فرمود .» 

دیدارکرد،   از جهنم(  ص)پیغمبر  وقتی  در معراج  که  است  نبوی  در حدیث

فرمود  معذبند از جمله  را دید که  افرادی : 



« او   درباره  از جبرئیل. خورد خود را می  بدن  گوشت  که  را دیدم  زنی

نموده  می  آرایش  دیگران  او در دنیا خود را برای: فرمود.  کردم  سؤال

  بود که  او زنی: فرمود! برید را می  بدنش  گوشت  که  را دیدم  زنی.  است 

کرد می  عرضه  مردان  خود را به .»  

شده   شود، منع  خارج  از خانه  عطر زده  زن  از اینکه  در روایات  همچنین 

فرمود(  ص) پیغمبر اکرم  از جمله  است  : 

« برگردد در   که  بشود، تا زمانی  خارج  عطر بزند و از خانه  که  هر زنی

خواهد بود  ملائکه لعن  .» 

 

شود یزن، شوهر عذاب م شیبخاطر آرا  

هر گاه : و آله فرمودند هیالله عل یاست حضرت محمد صل تیدر روا لذا

اش خارج شود و  کرده و معطر است از خانه شیکه آرا یدر حال یزن

که  یهمسر برابر هر قدمآن  یعمل او خشنود باشد برا نیهمسرش از ا

شود یاز آتش ساخته م یخانه ا دارد یآن زن برم . 



 

رباخوارها،قماربازها،شرابخوارها،زناکارها،پیمان شکن ها،دزدها،اختلاس 

...همه اینها از راه مستقیم منحرفند...گرها و  

 هرگز نرسی به کعبه ای اعرابی

...این راه که تو می روی به ترکستان است  

نتیجه اینکه تنها راه نجات و راه مستقیم و راه سعادت  تمسک به قران و 

.عترت است  

اغوت و بر استکبار جهانی غلبه کند و به اینکه ایران اسلامی توانست بر ط

یاریگر مظلوان  جهان بویژه ملت مطلوم فلسطین عزت و شکوه برسد و 

خود را ادامه دهد به خاطر تمسک ملت ایران به قران  باشد و با اقتدار راه

.کریم و اهل بیت علیهم السلام می باشد  


